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مقدمه

بسمه تعالي و به نستعين
انصاري هروي

غاز عناوين و القاب و نسب خواجه عبداالله انصاري بطوريكه خود خواجه در آ
:كتاب طبقات صوفيه املاء فرموده چنين است

شيخ الاسلام امام الائمه، ابواسمعيل عبداالله ابن ابي منصور محمد ابن ابي 
معاذ علي ابن محمد ابن احمد ابن علي ابن جعفر ابن منصور ابن مت الخزرجي 

نسب وي به ابوايوب انصاري از مشاهير صحابه حضرت رسول . الانصاري الهروي
.ي ميگرددمنته

ابوايوب انصاري در زمان خليفه ي سوم، عثمان بن عفان، با احنف ابن قيس 
.مادرش از اهل بلخ بود. به خراسان آمده و در هرات ساكن شد

خواجه عبداالله انصاري از اجلهّ ي علما و محدثين و از اكابر صوفيه و 
ود در نهايت عرفاست، مذهبش حنبلي و مايل به تجسيم و تشبيه و در عقيده ي خ

.رسوخ و تعصب بوده است
علماي عصر خصوصاً حكما و متكلمين از دست خشونت و تعصب او همواره 

.در رنج و تعب بودند و چندين كرتّ قصد هلاك او نمودند
خواجه از برزگان مشايخ و علماي راسخ بوده و بخدمت شيخ ابوالحسن 

عبداالله مردي بود  «:خرقاني اخلاص و ارادت داشته، خود در مقالات گويد




�����ت �٣��
بياباني ميرفت بطلب آب زندگاني ناگاه رسيد به ابوالحسن خرقاني، چندان كشيد 

».آب زندگاني كه نه عبداالله ماند نه خرقاني
 هجري قمري در قهندز اطراف طوس و 397مولدش در دوم شعبان سال 

 هجري قمري در گازرگاه هرات بوده و در 481وفاتش در ذي الحجه سنه 
.نجا مدفون گرديده استهما

صاحب نفحات الانس مولد شيخ را در .  سال بوده است83مدت عمر شريفش 
. ذكر كرده376سال 

كتاب منازل السائرين منصوب به آن جناب است و ايضاً كتاب انوارالتحقيق 
منازل السائرين سخنان صواب بي . كه شامل مناجات و مقالات و نصايح اوست

:ات از آن كتاب مي باشدحساب دارد و اين كلم
يكي نعل ستور و يكي آيينه ي شاهي، چون : دو آهن از يك جايگاه! الهي

آتش فراق داشتي آتش دوزخ چرا افراشتي؟
.پنداشتم كه تو را شناختم اكنون پنداشت خود را به آب انداختم! الهي
.عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم! الهي

 السائرين در جزالت الفاظ و رعايت معاني و گنجايش مطالب و مسائل منازل
.در عبارات مختصر مشهور است

خواجه از خُردي زباني گويا و طبعي توانا داشته و شعر عربي و فارسي نيكو     
.مي سروده و به هر دو زبان عربي و فارسي مسلط بوده است

.هري تخلص فرموده استدر بعضي اشعارش انصاري و در بعضي ديگر پير 
خواجه عبداالله انصاري صوفي معروف اواخر قرن پنجم راه وصول به حق را 
در پيروي از طواهر مذهب حنبلي ميدانست و در مقام شيخ الاسلامي هرات در 
امربمعروف و نهي از منكر سختگيري ها و مبالغه ها مي كرد، و برخلاف گفته ها و 

آزار اهل ذوق و حال خودداري نداشت و با مناجات هاي پرشور و گدازش از 
صاحبان علوم عقلي دشمني ها مي كرد تا جايي كه از سوزاندن كتاب هاي آنان 

.دريغ نمي كرد
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علماي فلسفه و طب و از جمله رياضي و نجوم در اين زمان با مقاومت شديد 
اهل شرايع و اديان و علي الخصوص فقهاي اسلامي مواجه گرديدند و علت اين 
مخالفت آن است كه از اوايل قرن پنجم بتدريج در نتيجه ي نفوذ علماي سنت و 
حديث و معتقدان به ظواهر احكام و آيات در ميان مسلمانان اينان قوت يافتند و 
هرگونه بحث و استدلال و توسل به عقل را براي حل معضلات ديني زائد و 

.مقرون به جسارت دانستند
 ي خود، داستان ذيل را به عنوان نمونه اي از نظامي عروضي در چهارمقاله

مخالفت خواجه عبداالله انصاري با علما و دانشمندان علوم عقلي و مادي نقل مي 
:كند

در عهد ملكشاه و بعضي از عهد سنجر فيلسوفي بود به هرات و او را اديب 
اسمعيل گفتندي، مردي سخت بزرگ و فاضل و كامل اما اسباب او و معاش او از 

خل طبيبي بودي، شيخ الاسلام عبداالله انصاري قدس االله روحه با اين خواجه د
تعصب كردي و بارها قصد او نمودي و كتب او بسوختي و اين تعصبي بود ديني 
كه هرويان در او اعتقاد كرده بودند كه او مرده زنده مي كند و آن اعتقاد عوام 

پديد آمد و هرچند 1رض فواقرا زيان مي داشت، مگر شيخ بيمار شد و در ميان م
شيخ 2اطباء علاج كردند سود نداشت، نا اميد شد، پس از نا اميدي قاروره

.و از او علاج خواستند بر نام غيريفرستادند
اين آب فلانست و فواقش : خواجه اسمعيل چون به قاروره نظر افكند گفت

 پوست مغز 3ستارپديد آمده است و در آن عاجز شده اند، او را بگويند تا يك ا
پسته با يك استار شكر عسكري بكوبند و او را دهند تا بازرهد و بگوييد كه علم 

 ساختند و بيمار 4ببايد آموخت و كتاب نبايد سوخت، پس از اين دو چيز سفوفي
.بخورد و حالي فواق بنشست و بيمار برآسود
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 نظام وقتي سلطان آلب ارسلان سلجوقي با خواجه: ذهبي روايت كند كه

الملك طوسي به هرات آمدند علماء هرات در خدمت وزير از سوء معامله و 
تعصب شيخ الاسلام شكايت كردند و از پيش با هم مواضعه نموده بودند كه در 
حضور نظام الملك از وي چيزي بپرسند كه او را از چشم نظام الملك بياندازند، 

آيا : ا به سخن نموده، گفتچون اهل مجلس همه جمع شدند، يكي از علماء ابتد
چرا : شيخ امام رخصت مي دهد از او مسئله سئوال نمايم؟ گفت بپرس، گفت

ابوالحسن اشعري را لعنت مي كني؟ شيخ الاسلام ساكت شد و هيچ نگفت، نظام 
يا : الملك كه اشعري مذهب بود سربزير افكند، پس از ساعتي سربرآورد و گفت

لعن «من اشعري را نمي شناسم و همانا : م گفتشيخ جواب او را بده، شيخ الاسلا
».مي كنم كسي را كه معتقد نباشد كه خداوند در آسمان است

در يكي سفرها سلطان آلب : و باز در جاي ديگر ذهبي نقل كرده است كه
ارسلان به هرات ورود نمود مشايخ و رؤساي بلد تدبيري انديشيدند كه شيخ را در 

پس بت كوچكي از مس ساخته و آن را در محراب نظر سلطان مغضوب سازند، 
شيخ پنهان كردند،  و چون به حضور سلطان رفتند، از شيخ الاسلام شكايت ها 
كردند، از جمله گفتند كه او قايل به تجسم است و در محراب خود بتي نهاده و 
گويد خداوند بر صورت اوست و اگر سلطان هم اكنون فرستد بت را در قبله ي 

 خواهد يافت اين امر بر سلطان سخت گران آمد، في الحال جماعتي از مسجد او
غلامان بفرستاد تا بت را از زير سجاده ي شيخ بياوردند، پس شيخ الاسلام را 
احضار فرمود، چون شيخ داخل شد مشايخ بلد را ديد همه نشسته و بتي در پيش 

پرسيد اين روي سلطان افكنده و سلطان در غايت خشم و غضب است، سلطان 
چيست؟ شيخ گفت اين بتي است كه از روي سازند بازيچه كودكان را، گفت از 
اين نمي پرسم، شيخ گفت پس سلطان از چه مي پرسد؟ گفت اين جماعت مي 

و گويي كه خداوند بر صورت اوست، شيخ ! گويند كه تو اين بت را مي پرستي
:گفت

سبحانك هذا بهتانٌ عظيم




ا	 ا���ر�٦�� 
��ا�
ت بلند اين كلام را ادا كرد كه سلطان را در دل افتاد و چنان با مهابت و صو

كه آن جماعت بر او افترا زده اند، پس از شيخ عذرخواهي نموده او را مكرّماً و 
محترماً بمنزل خود بازگردانيد و مشايخ بلد را تهديد نمود، ايشان گفتند راستي 

 ما به سبب اين است كه ما از دست تعصب و خشونت اين مرد و استيلاي او بر
تا بدين وسيله شر او را از سر خود كوتاه كنيم، سلطان عوام در بلاييم و خواستيم

جمعي را بر ايشان موكل كرد تا هم در آن مجلس مبلغي عظيم از ايشان برسم 
.خزانه بستدند و جان ايشان را بخشيد

شيخ الاسلام در كشور ما به خواجه عبداالله انصاري معروف است، اشعار و 
رباعيات بسيار شيرين به زبان فارسي داردو در اشعار گاه پير انصار و گاه انصاري 
تخلص مي نمايد و هموست صاحب مناجات نامه فارسي مليح معروف و هموست 
كه كتاب طبقات الصوفيه را در مجالس وعظ و تذكير املاء نموده و بعضي تراجم 

ن امالي را به زبان هروي ديگر از خود بر آن افزوده و يكي از مريدان وي آ
.قديم جمع كرده است

پس از آن در قرن نهم هجري مولانا عبدالرحمن جامي آن امالي را از زبان 
هروي به عبارت فارسي معمول درآورده و تراجم مشايخ ديگر را بر آن افزوده و 

.كتاب نفحات الانس معروف را ساخته است
نچه بالفعل موجود است ده است ، آشيخ را به عربي و فارسي تصانيف بسيار بو

ذم الكلام است كه به عربي است و در موزه بريتانيا موجود است، و ديگر يكي 
منازل السائرين الي الحق المبين كه آن نيز به عربي و نسخ متعدده از آن در 

.كتابخانه هاي اروپا موجود است
 زادالعارفين ديگر رساله مناجات معروف كه به زبان پارسي است و رساله ي

كه آن نيز به پارسي است و در موزه ي بريتانيا مي باشد، و كتاب اسرار كه آن نيز 
.پارسي  و منتخباتي از آن باقيست

استاد معظم دكتر ذبيح االله صفا در جلد دوم تاريخ ادبيات ايران، ضمن بيان 
 ازو احوال خواجه متذكر شده اند شهرت انصاري از بابت اشعار قليلي نيست كه

مانده، بلكه از باب رسالات و كتب مشهوري است كه پديد آورده، از ميان اين 
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آثار يكي ترجمه و املاء طبقات الصوفيه سلمي است به لهجه ي هري و ديگر 
تفسيري كه بر قرآن نوشته و همانست كه اساس كار ميبدي در تأليف كشف 

. انصاري قرار گرفته استالاسرار و عده الابرار معروف به تفسير خواجه عبداالله
ديگر رسالات او كه از همه ي آثارش مشهورتر و عبارتست ازرسائلي كه به نثر 
موزون شبيه به نثر مسجع نوشته است مانند مناجات نامه، زادالعارفين، 
كنزالسالكين، قلندرنامه، هفت حصار، رساله ي دل و جان، رساله ي واردات و 

.الهي نامه
يكي از آثار بسيار معتبر پارسي و از كتب مشهور خواجه طبقات الصوفيه كه 

ابتدا ابوعبدالرحمن محمد بن حسين السلمي نيشابوري . عبداالله انصاري است
 بزبان تازي آن را تأليف كرده و آن را بر بيان احوال و اقوال 412متوفي به سال 

ور كه پنج طبقه از مشايخ اختصاص داده است و خواجه عبداالله انصاري همانط
گفتيم، سخنان بعضي از مشايخ را كه در اين كتاب مذكور نشده بر آن افزوده 
است، بنابراين مزيت طبقات الصوفيه ي انصاري تنها از حيث فارسي بودن آن 

.نيست بلكه از باب اضافاتي هم كه دارد مي تواند جداگانه مورد توجه قرار گيرد
 در دست خواننده باشد اكنون به نقل براي اينكه نمونه اي از اين كتاب پر ارزش

.قطعه اي از قطعات آن مبادرت مي شود
شيخ الاسلام ما را گفت و وصيت كرد كه از هر پيري سخني يادگيريد و اگر 
نتوانيد نام ايشان ياد داريد تا بدان بهره يابيد و گفت پيشين نشان و بركت در اين 

 و به دل ايشان گرايي و انكار كار آنست كه سخنان مشايخ شنوي تو را خوش آيد
.نياري

مطلب ديگر كه قابل تذكر است اينكه بسيارياز رباعيات كه به عمرخيام 
منسوب است از خود او نيست بلكه از اساتيد ديگر از قبيل خواجه عبداالله انصاري 

و سلطان ابوسعيد ابوالخير و خواجه حافظ و ديگران مي باشد

:ضي از ابيات عارفانه ي وي به پايان مي رسدشرح حال پير هرات با نقل بع
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--------------------

               عيب است بزرگ بركشيدن خود را                  وز جمله ي خلق 
برگزيدن خود را

                  از مردمك ديده ببايد آموخت                    ديدن همه كس را و 
نديدن خود را

--------------------
          گر در ره شهوت و هوي خواهي رفت                     از من خبرت كه بينوا 

خواهي رفت
                بنگربكجايي ز كجا آمده اي                            ميدان كه چه مي كني 

كجا خواهي رفت

--------------------
ايي باشد                   عشق آخر كار پارسايي باشد                آنجا كه عنايت خد

                وآنجاي كه قهر كبريايي باشد                  سجاده نشين كليسيايي باشد
--------------------

                  صيد توام از دانه و دام               مست توام از باده و جام آزادم 
آزادم

                ورنه من از اين هر دو مقام        مقصود من از كعبه و بتخانه تويي
آزادم

--------------------
            شرط است كه چون مرد ره درد شوي                        خاكي تر و 

ناچيزتر از گرد شوي
                 بفكن الف مراد تا                هر كاو ز مراد كم شود مرد شود            

مرد شوي
--------------------
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                 دي آمدم و نيامد از من كاري                            امروز زمن گرم نشد 

بازاري
                  فردا بروم بي خبر از اسراري                           نا آمده به بدي ازين 

يبسيار

اسمعيل برادران شاهرودي
 و رييس سابق تأليفات و انتشارات دانشگاه1داراي مدال علمي درجه 

مدير دروس دانشكده ادبيات تهران

بسم االله الرحمن الرحيم

نور تو چراغ معرفت بيفروخت، دل من افزوني است؛ گواهي تو ! الهي
رب تو چراغ وجد بيفروخت، ق. ترجماني من بكردند، نداء من افزوني است

.همت من افزوني است؛ بودِ تو كار من راست كرد، بودِ من افزوني است
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از بود خود چه ديدم مگر بلا و عنا و از بودِ تو همه عطا است و وفا، ! الهي

.ناكرده گير كِردِ رهي و آن كن كه از تو سزا. اي به بر پيدا و به كرم هويدا
و مهر تو ما را جهازنام تو ما را جواز ! الهي

فضل تو ما را ! الهي.شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عيان! الهي
ضعيفان را پناهي، قاصدان را بر سر راهي، ! الهي.لوا و كنف تو ما را مأوي

مؤمنان را گواهي،     چه بود كه افزائي و نكاهي؟
ا در راه آيي، چه عزيز است او كه تو او را خواهي ور بگريزد او ر! الهي

آيا كه تا از ما خود كرايي؟. طوبي آنكس را كه تو او رايي
اي سزاوار . ترا نداند كس، ترا تو داني و بس! ترا كه داند؟ كه ترا تو داني

ثناء خويش و اي شكر كننده ي عطاء خويش، رهي بذات خود از خدمت تو 
از سزاي عقل تو عاجز و به عقل خود از شناخت منت تو عاجز، و به توان خود 

.عاجز
گرفتار آن دردم كه تو درمان آني، بنده ي آن ثنا ام كه تو سزاي ! كريما

.آني! تو آني كه گفتي من آنم!آني من در تو چه دانم؟ تو داني
نميتوانيم كه اين كار بي تو بسر بريم نه زهره ي آن داريم كه از تو بسر ! الهي

.يرت شما روا سر بريمهرگه كه پنداريم كه رسيديم از ح. بريم
كجا بازيابيم آنروز كه تو ما را بودي و ما نبوديم، تا باز بĤن روز ! خداوندا

رسيم ميان آتش و دوديم اگر بدو گيتي آنروز يابيم پرسوديم ور بود خود را 
.دريابيم به نبود خود خشنوديم

ته را از آنچه نخواستي، چه آيد؟ و آن را كه نخواندي كيِ آيد؟ تا كش! الهي
از آب چيست؟ و نابايسته را جواب چيست؟ تلخ را چه سود اگر آب خوش در 

.جوار است؟ و خار را چه حاصل از آن كشَ بوي گل در كنار است
.گر زارم، در تو زاريدن خوشست، ور نازم به تو نازيدن خوشست! الهي

شاد بدانم كه بر درگاه تو ميزارم بر آن اميد كه روزي در ميدان! الهي
فضل بتو نازم، تو من فا پذيري و من فا تو پردازم، يك نظر در من نگري، دو 

.گيتي بĤب اندازم
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نسيمي دميد از باغ دوستي، دل را فدا كرديم، بويي يافتيم از خزينه ي ! الهي

برقي تافت از مشرق حقيقت، آب و .دوستي، بپادشاهي بر سر دو عالم ندا كرديم
بيفزاي . ذاشتيم، يك نظر بسوختيم و بگداختيمگل كم انگاشتيم و دو گيتي بگ

نظري و اينسوخته را مرهم ساز و غرق شده را درياب، كه مي زده راهم به ميِ 
.دارد و مرهم بود

تو دوستان را به خصمان مي نمايي، درويشان را به غم و اندوهان مي ! الهي
از !  كنيدهي، بيمار كني و خود بيمارستان كني، درمانده كني و خود درمان

خاك آدم كني و با وي چندان احسان كني، سعادتش بر سر ديوان كني و به 
فردوس او را مهمان كني، مجلسش روضه ي رضوان كني، ناخوردن گندم با وي 
پيمان كني و خوردن آن در علم غيب پنهان كني، آنگه او را به زندان كني و 

ندي، كار خداوندان سال ها گريان كني، جباري تو كار جباران كني، خداو
.كني، تو عتاب و جنگ همه با دوستان كني

بنده با حكم ازل چون برآيد؟ و آنچه ندارد چه بايد، جهد بنده !  الهي
چيست، كار خواست تو دارد، بنده به جهد خويش كي تواند؟

اي سزاي كرم و اي نوازنده ي عالم نه با جز تو شاديست و نه با ياد تو ! الهي
شفيعي و گواهي و حكم، هرگز بينما نفسي با مهر تو بهم، آزاد شده غم، خصمي و 

از بند وجود و عدم بازرسته از رحمت لوح و قلم، در مجلس انس قدح شادي بر 
كار آن دارد كه با تو كاري دارد، يار آن دارد ! الهي.دست نهاده دمادم

 بگذارد؟ عجب كه چون تو ياري دارد، او كه در دو جهان ترا دارد هرگز كي ترا
آنست كه او كه تو را دارد، از همه زارتر ميگذارد، او كه نيافت به سببِ نايافت 
مي زارد، او كه يافت باري چرا مي گذارد؟ در بر آن را كه چون تو ياري باشد 

.چون گريه كند سياهكاري باشد
ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز گريستن! در سر گريستني دارم دراز! الهي

از ناز گريستن چون بود اين ! از حسرت بهره ي يتيم و گريستن شمع بهره ي ناز
.قصه اي است دراز
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يك چند بياد تو نازيدم آخر خود را رستخيز گزيدم، چو من كيست ! الهي

.كه اين كار را سزيدم، اينم بس كه صحبت تو ارزيدم
 و بيجان نه جز از ياد تو دلست نه جز از يافت تو جان پس بيدل! الهي

زندگي چون توان؟
جدا ماندم از جهانيان، به آنك چشمم از تو تهي و تو مرا عيان، خالي ! الهي

نيي از من و نبينم رويت، جاني تو كه با مني و ديدار نيي، اي دولت دلو 
زندگاني جان، نادريافته يافته و ناديده عيان ياد تو ميان دل و زبانست و مهر تو 

تِ تو روز است كه خود برآيد ناگاهان، يابنده ي تو نه به ميان سر و جان، ياف
به سر مرا كاري از آن عبارت نتوان، تمام ! شادي پردازد نه به اندهان، خداوندا

.كن بر ما كاري با خود كه از دو گيتي نهان
يادت چون كنم كه تو خود در يادي و رهي را از فراموشي ! خداوندا

هركه در تو رسيد ! ر يافتن خود ياري، خداوندافريادي، يادي و يادگاري و د
بناز ترا از ذاكران تو در گيتي . غمان وي برسيد، هركه ترا ديد جان وي بخنديد

كيست؟ و بنده را اوليتر از شادي تو چيست؟ اي مسكين تو خود يادكرد و 
يادداشت وي چه شناسي؟ سفرنكرده منزل چه داني؟ دوست نديده از نام و نشان 

هركه شغل وي تويي شغلش كيِ بسر شود؟ ! خداونداخبر داري؟وي چه 
هركه بتو زنده است هرگز كيِ بميرد؟ جان در تن گر از تو محروم ماند چون 
مرده ي زندانيست، زنده اوست به حقيقت كش با تو زندگاني است، آفرينِ 

.زندگانند ايشان: ملَك مي گويد: خداي بر آن كشتگان باد كه
كار تو گرفتي و ما نگرفتيم، . نيم كه اول تو بودي و ما نبوديمشادبدا! الهي

.قيمت خود نهادي و رسول خود فرستادي
هرچه بي طلب به ما دادي به سزاواري ما تباه مكن و هرچه بجاي ما ! الهي

كردي از نيكي، به عيب ما بريده مكن و هرچه نه به سزاي ما ساختي به ناسزايي ما 
.جدا مكن
ما خود را كِشتيم به بر ميار و آنچه تو ما را كشِتي آفتِ ما از آن آنچه ! الهي

بازدار، من چه دانستم كه مزدور اوست كه بهشتِ باقيِ او را حظ است و عارف 
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اوست كه در آرزوي يك لحظه است، من چه دانستم كه مزدور در آرزوي حور 

.و قصور است و عارف در بحر عيان غرقه ي نور است
قطره اي از آن شراب بر : ا بر اين درگاه همه نياز روزي بود كهما ر! الهي

تا كيِ ما را بر آب  و آتش بر هم آميزي؟ اي بخت ما از دوست . دل ما ريزي
.رستخيزي
از نزديك نشانت مي دهند و برتر از آني، وز دورت مي پندارند و ! الهي

.ذاكرانينزديكتر از جاني، موجودنفس هاي جوانمرداني، حاضرِ دلهاي 
من چه دانستم كه اين ! تو آني كه خود گفتي و چنان كه گفتي آني! ملكا

دود آتش داغ است، من پنداشتم كه هرجا آتش است چراغ است، من چه 
دانستم كه در دوستي كشته را گناه است، و قاضي خصم را پناه است، من چه 

ه در تو غريق دانستم كه حيرت به وصال تو طريق است، و ترا او بيش جويد ك
است، خوانندگان ازو بر درِ او بسيارند و خواهندگانِ او كم، گويندگان از درد 

.بي دردِ او بسيارند و صاحب درد كم
چون از يافت تو سخن گويند از علم خود بگريزم، بر زهره ي خود ! الهي

بترسم در غفلت آويزم همواره از سلطان عيان در پرده ي غيب مي آويزم، نه 
. بي، لكن خويشتن را در غلطي افكنم تا دمي بر زنمكامم

گهَي به خود نگرم، گويم از من زارتر كيست؟ گهَي به تو نگرم گويم از ! الهي
من بزرگوارتر كيست؟ گاهي كه به طينت خود افتد نظرم گويم كه من از هرچه 
به عالم بترم، چون از صفت خويشتن اندر گذرم از عرش همي به خويشتن 

نه با وصل تو اندوه است نه با ياد تو ! ، اي سزاوار كرم و نوازنده ي عالمدرنگرم
غم، خصمي و شفيعي و گواهي و حكم، هرگز بينما نفسي با مهر تو بهم، آزاد شده 

.از بند وجود و عدم، در مجلس قدح شادي بر دست نهاده دمادم
 به خود جستند پسنديدگان ترا به تو جستند، بپيوستند، ناپسنديدگان ترا! الهي

بگسستند، نه او كه پيوست به شكر رسيد، نه او كه بگسست به عذر رسيد، اي 
برساننده به خود و رساننده به خود، برسانم كه كس نرسيد به خود، اي راه ترا 

.دليل دردي فردي تو و آشنات فردي
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اينهمه نواخت، از تو، بهره ي ماست، كه در هر نفسي چندين سوز و ! الهي

عنايت تو پيداست، چون تو مولي كراست، و چون تو دوست كجاست؟ و به نور 
آن صفت كه تويي خود جز زين نه رواست اين همه نشانست آيين فرداست، اين 

.خود پيغام است و خلعت برجاست
اي خداوندي كه رهي را بي رهي با خود بيعت مي كني، رهي را بي رهي 

 بر خود رحمت مي نويسي، رهي را گواهي به ايمان مي دهي، رهي را بي رهي
بي رهي با خود عقد دوستي مي بندي، سزد بنده ي مؤمن را كه بنازد اكنون، 
كشَ عقد دوستي با خوديست، كه مايه ي گنج دوستي همه نور است و بار 
درخت دوستي همه سرور است، ميدان دوستي يكدل را فراخ است، ملك 

.فردوس بر درخت دوستي يك شاخ است
.نثار دل من اميد ديدار تست، بهار جان من مرغزار وصال تست! نداخداو

كه دارم، چه جويم، كه بينم، : يافته مي جويم، با ديده ور مي گويم! خداوندا
.چه گويمشيفته ي اين جستجويم، گرفتار اين گفتگويم

خود كردم و خود خريدم، آتش بر خود خود افروزانيدم، از ! خداوندا
.، دل و جان فراناز دادمدوستي آواز دادم

.اكنون كه در غرقابم، دستم گير كه گرم افتادم! مهربانا
چه ياد كنم كه خود همه يادم، من خرمن نشان خود فراباد دادم، ! الهي

يادكردن كسب است و فراموش نكردن زندگاني، زندگاني وراء دو گيتي است و 
.كسب چنان كه داني

يدم، باز يك چندي بياد خود ترا نازيدم، يك چند به كسب ياد تو ورز! الهي
ديده بر تو آمد با نظاره پردازيدم، اكنون كه ياد بشناختم خاموشي گزيدم، چون 
من كيست كه اين مرتبت را سزيدم، فرياد از يادِ بي اندازه، و ديدارِ بهنگام، وز 

.آشنايي به نشان، وز دوستي به پيغام
طا آنكس بخشد كه دارد، پس رهي كار آنكس كند كه تواند و ع! خداوندا

چه دارد و چه تواند؟ چون توانايي تو كرا توان است؟ و در ثناء تو كرا زبان 
است؟ و بي مهر تو كرا سرور جان است؟
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چه غم دارد كه تو را دارد؟ كرا شايد او كه ترا نشايد؟ آزاد آن نفس كه بياد 

نكس كه با تو در پيمان، از غير تو يازان و آباد آن دل كه به مهر تو نازان، و شاد آ
.جدا شدن سر ميدان است، كار آن دارد كه با تو در پيمان است

اگر از دنيا نصيبي  است به بيگانگان دادم و اگر از عقبي مرا ذخيره اي ! الهي
است به مؤمنان دادم، در دنيا مرا ياد تو بس و در عقبي مرا ديدار تو بس، دنيا و 

 و ديدار نقدي است عطايي، قومي بينم باين جهل ازو عقبي دو متاعند بهايي
مشغول، قومي از هردو جهان به وي مشغول، گوش فرا داشته كه تا  نسيم سعادت 
از جانب قربت كيِ دمد؟ و آفتاب وصلتاز برحِ عنايتِ كه تابد؟ به زبان بيخودي و 

:به حكم آرزومندي ميزارند و ميگويند
ني چون گذارد؟ آرزومند به تو از دست مشتاق تو بي تو زندگا! كريما

دوستيِ تو يك كنار خون دارد، بي تو اي آرام جانم زندگاني چون كنم؟ چون 
نباشي در كنارم شادماني چون كنم؟

هركه تو را جويد، او را به نقد رستخيزي بايد، يا تيغ به ناكامي او را ! الهي
.خونريزي بايد

د روزش چنين است؟ يا بهره ي اين عزيز دو گيتي، هركه قصد درگاه تو كن
درويش خود چنين است؟

همگان در فراق مي سوزند و محب در ديدار، چون دوست ديده ور ! الهي
گشت، محب را با صبر و قرار چه كار؟

تو ما را جاهل خواندي، از جاهل جز جفا كه آيد؟! خداوندا
دليري و شوخي ما از برنتَاوِستنَِ ما با نفس خوداز آن ضعف انگار و ! خداوندا

آن جهل انگار، تومان برگرفتي و كس نگفت كه بردار، اكنون كه برگرفتي 
.بمگذار و در سايه ي لطف خود ميدار

عارف ترا به نور مي داند، از شعاع وجود عبارت نمي تواند، موحد ترا ! الهي
.به نور قرب مي شناسد و در آتش مهر مي سوزد از نار باز نمي پردازد

يافتِ ترا دريافت مي جويد از غرقي در حيرت طلب از يافت ! نداخداو
.بازنمي داند
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نشان اين كار ما را بي جهان كرد تا از تن نشان ما را هم نهان كرد، ! الهي

.ديده وري تو رهي را بي جان كرد، مهر تو سود كرد، دو گيتي زيان كرد
فتادم تو خواستي نه من داني به چه شادم با آنكه نه به خويشتن به تو ا! الهي

.خواستم، دوست بر بالين ديدم چون از خواب برخاستم
فرياد از اين خواري خود، كه كس را نديدم به زاري خود، ! الهي

در عالم كس نيست كه !            فرياد از اين سوز كه از فوت تو در جان ما
.ببخشد بروز و زمان ما

با آب چشم خويش تخم درد از حسرت چندان اشك باريدم كه ! الهي
بكاريدم، اگر سعادت ازلي دريابم اينهمه درد پسنديدم، ور ديده ي من يكبار بر 

.تو آيد، در آن ديده خود را ناديدم
چون من كيست كه اين كار سزيدم، اينم بس كه صحبت ترا ارزيدم، ! الهي

.جز خداوند مفرماي كه خوانند مرا
اين بيچاره !  جان پر زجر، عزيز دو گيتييكدل پر درد دارم و يك! خداوندا

درماندم، نه از تو، و لكن درماندم، در تو، اگر هيچ ! را چه تدبير؟             خداوندا
چون !خداوندا. چون با درگاه آئيم در را بنگشايي. غائب باشم گويي كجايي، 

نوميدي در ظاهر اسلام حرمان است و اميد در عين حقيقت بي شك يك نقصان 
است ميان اين و آن رهي را با تو چه درمان است؟ چون شكيبايي در شريعت از 
پسنديدگي نشان است و ناشكيبايي در حقيقت عين فرمان است، ميان اين و آن 

رهي را با تو چه برهان است؟
هركس را آتش در دل است و اين بيچاره را در جان، از آن است ! خداوندا

اين درويش بي سروسامان است، موجود نفس كه هر كس را سروسامان است و 
هاي جوانمرداني و حاضر دل هاي ذاكراني، از نزديك نشانت مي دهند و برتر 

از آني و از دورت مي پندارند و نزديكتر از جاني،
گفتم صنما، مگر كه جانان مني، اكنون كه همي نگه كنم جان مني،

 تو كيست، دولتم جمال من در بندگي است يا نه زبان من بياد! الهي
همه از حيرت ! الهي.آنست كه مذكور توامَ ورنه در ذكر من  مرا قيمت چيست
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به فريادند و من به حيرت شادم، به يك لبيك درِ همه ناكامي بر خود بگشادم، 

در آتش حيرت ! الهي.دريغا روزگاري نمي دانستم لطيف ترا در يادم
.نج پيش ديده، نه دل الم داغآويختم، چون پروانه در در چراغ، نه جان ر

در سر آب دارم، در دل آتش، در باطن ناز دارم در ظاهر خواهش، در ! الهي
دريايي نشستم كه آن را كران نيست، به جان من دردي است كه آن را درمان 
نيست، ديده ي من بر چيزي آمد كه وصف آن را زبان نيست، خصمان گويند 

.مجرم ار كسي بينا نيستكاين سخن زيبا نيست، خورشيد نه 
چون از يافت تو سخن گويند، از علم خويش بگريزم، بر زهره ي ! الهي

خويش بترسم در غفلت آويزم نه در شك باشم اما خويشتن در غلطي افكنم تا 
آن را كه نخواستي چون آيد و آن را كه نخواندي كي ! الهي.دمي برزنم

ز آب چيست؟ تلخ را چه سود گرش آيد؟ ناخوانده را جواب چيست و ناكشته را ا
آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از آن كشَ بوي گل در كنار 

!است؟ آري، نسب، نسب تقوي است و خويشي، خويشي دين
گر كسي ترا به جستن يافت، من به گريختن يافتم، گر كسي ترا به ذكر ! الهي

 به طلب يافت، من خود كردن يافت من ترا به فراموش كردن يافتم، گر كسي ترا
وسيلت به تو هم تويي اول تو بودي و آخر تويي، همه ! الهي.طلب از تو يافتم

.تويي و بس، باقي هوس
آن روز كجا يابم كه تو مرا بودي و من نبودم، تا باز به آن روز رسم ! الهي

ميان آتش و دودم، اگر به دو گيتي آن روز يابم من بر سودم، ور بودِ تو خود را
.يابم به نبودِ تو خشنودم

نه شناختِ تو را توان نه ثناءِ تو را زبان،نه درياي جلال و كبرياءتو را ! خدايا
كران، پس تو را مدح و ثنا چون توان، تو را كه داند كه تو را تو داني تو، تو را 

.نداند كس، تو را تو داني و بس
متجلي به كرم، اي متحجب به جلال و ! اي مفضل ارحم! اي مهيمن اكرم

قسام پيش لوح و قلم، نماينده ي سورِ هدي پس از هزاران ماتم، بادا كه باز رهم 
روزي از زحمت حوا و آدم، آزاد شوم از بند وجود و عدم، از دل بيرون كنم 
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اين حسرت و ندم، با دوست برآسايم يكدم، در مجلس انس قدح شادي بر دست 

لقت آدم، تا كي جدل اندر حدث و نهاده دمادم، تا كي سخن اندر صفت خ
قدمت عالم، تا كي تو زني راه برين پرده و تا كي بيزار نخواهي شدن از عالم و 

.آدم
نوازنده ي ما بي ما، به كرم ! و اي مهربانتر به ما از ما! اي نزديكتر به ما از ما

ا، نه منت خويش نه به سزاء ما، نه كار به ما، نه بار به طاقت ما نه معاملت در خور م
به توان ما، هرچه كرديم تاوان بر ما، هرچه تو كردي باقي بر ما، هرچه كردي به 

آه از روز اول اگر آن روز عنايت بود، طاعت . جاي ما، به خود كردي نه براي ما
سبب مثوبت است و معصيت سبب مغفرت، و اگر آن روز عنايت نبود، طاعت 

 كه شيرين آمد نه به خويشتن سبب ندامت است و معصيت سبب شقاوت، شكر
آمد، حنظل كه تلخ آمد نه به خويشتن آمد، كار نه به آن است كه از كسي كسل 

.آيد و از كسي عمل، كار آن دارد كه شايسته ي خود كه آمد در ازل
اگر در كمين سر تو به ما عنايت نيست، سرانجام قصه ي ما جز حسرت ! الهي

.گار، خود حاضري ما را به جستن چه كارنيست اي حجت را ياد و انس را ياد
هركس را اميدي، و اميد رهي ديدار، رهي را بي ديدار نه به مزد ! الهي

حاجت است نه با بهشت كار، مرا تا باشد اين درد نهاني، ترا جويم كه درمانم تو 
.داني

او كه ترا به ضايع شناخت بر سبب موقوف است، و او كه ترا به صفات ! الهي
او كه به اشارت شناخت صحبت را مطلوب است، . در خبر محبوس استشناخت 

.او كه ربوده ي اوست از خود معصوم است
موجود عارفاني، آرزوي دل مشتاقاني، مذكور زبان مداحاني، چونت ! الهي

نخواهم كه نيوشنده ي آواز داعياني، چونت نستايم كه شاد كننده ي دل 
،  چونت دوست ندارم كه عيش جاني؟بندگاني، چونت ندانم كه زين جهاني

تا رهي را خواندي، رهي را در ميان ملاء تنهاست، تا گفتي كه بياهفت ! الهي
اندام رهي شنواست، از آدمي چه آيد؟ قدر آدمي پيداست، كيسه تهي و باده 
پيماست، اين كار پيش از آدم و حواست و عطا پيش از خوف و رجاست، اما 
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ست، بناز كسي است كه از ديدن رهاست و با خود به آدمي به سبب ديدن مبتلا

.جفاست، اگر آسياي گردان است چه بود قطب مشيت به جاست
  حقا كه در اين سخن نه اي دوست به جملگي ترا گشتم من

زرق است و نه فن
                        شايد صنما بجاي تو گر تو ز خودي خود برون جستي پاك

هستم من
ر كسي ترا به طلب يافت من خود طلب از تو يافتم، ار كس ترا به اگ! الهي

.جستن يافت من به گريختن يافتم
چون وجود تو پيش از طلب و طالب است، طالب از آن در طلب است ! الهي

كه بيقراري برو غالب است، عجب آن است كه يافت نقد شد و طلب برنخاست 
.حق ديده ور شد و پرده ي عزت بجاست

 اگر زاريم در تو زاريدن خوشست ور ناليم بر تو ناليدنمان در خور !الهي
از خاك چه آيدمگر خطا و از علت چه زايد مگر جفا و از كريم ! الهي.است

باز آمديم با دو دست تهي چه باشد اگر مرهمي بر ! الهي.چه آيد جز وفا
 دستگير گنج درويشاني، زاد مضطراني، مايه ي اميدگاني،! الهي.خستگان نهي
چون مي آفريدي جوهر معيوب مي ديدي، مي برگزيدي، و با . درماندگاني

عيب مي خريدي و بر نگرفتي و كس نگفت كه بردار، اكنون كه برگرفتي بمگذار 
.و در سايه ي لطفت ميدار و جز به فضل خود مسپار

    گر آب دهي نهال خود كاشته اي                     ور پست كني بنا خود
افراشته اي

   من بنده همانم كه تو پنداشته اي                     از دست ميفكنم چو برداشته 
اي

نسيمي دميد از باغ دوستي، دل را فدا كرديم، بويي يافتيم از خزينه ي ! الهي
دوستي، به پادشاهي بر سر عالم ندا كرديم، برقي شتافت از مشرق حقيقت، آب 

هر شادي كه بي تو است اندوه آن است، هر منزل !  الهي.گل كم انگاشتيم
كه نه در راه توست زندان است، هر دل كه نه در طلب توست ويران است، يك 
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نفس با تو به دو گيتي ارزان است، يك ديدار از آنِ تو به صدهزار جان رايگان 

.است، صد جان نكند، آنچه كند بوي وصالت
ا تو، چه نيكوست معاملت ايشان در آرزوي چه زيباست ايام دوستان ب! الهي

ديدار تو، چه خوش است گفتگوي ايشان، در راه جستجوي تو، چه بزرگوار 
آب عنايت تو به سنگ رسيد سنگ !        ملكا.است روزگار ايشان در سر كار تو

ياد تو دل را زنده !     ملكا.بار گرفت، از سنگ ميوه، ميوه طعم و خوار گرفت
 مهر افكند، درخت شادي رويانيد و ميوه ي آزادي داد، چون زمين كرد و تخم

نرم باشد و تربت خوش و طينت قابل، تخم جز شجره ي طيبه از آن نرويد و جز 
.عبهر عهد بيرون نيايد

يافته مي جويم، با ديده ور مي گويم كه دارم؟ چه جويم؟ كه مي بينم؟ ! الهي
زانِ تو مي !    الهي. اين گفتگويمچه گويم؟ شيفته ي اين جستجويم، گرفتار

.فزود و زان رهي مي كاست تا آخر همان ماند كه بود راست
 گفتي كم و كاست باش خوب آمد و راست                  تو هست بسي 

رهيست شايد كم و كاست
مشرب مي شناسم، اما واخوردن نمي يارم، دل تشنه و در آرزوي قطره ! الهي

را سيري نكند من در طلب درياامَ، بر هزار چشمه و جوي گذر اي ميزارم، سقايه م
كردم، تا بو كه دريا دريابم، در آتش عشق غريقي ديدي؟ من چنانم، در دريا تشنه 
اي ديدي؟ من آنم، راست به متحيري مانم كه در بيابانم، فرياد رس كه از دست 

.بيدلي به فغانم
كي دامن است؟ چه سزاي غريب ترا غربت وطن است، پس اين كار ! الهي

فرج است او كه به تو ممتحن است؟ هرگز كي به خانه رسد او را كه غربت او را 
مشتاق كشته ي دوستي است و كشته ي دوستي ! الهيوطن است؟

چه خوش روزگاري است روزگار دوستان تو با ! الهي.را ديدار تو كفن است
، چه آتشين است نفس هاي  چه خوش بازاري است بازار عرفان در كار توتو،

ايشان در يادكرد و يادداشت تو، چه خوش دردي است درد مشتاقان در سوز 
.شوق و مهر تو، چه زيباست گفتگوي ايشان در نام و نشان تو
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اي سزاوار ثناي خويش، اي شكر كننده ي عطاي خويش، اي شيرين نماينده 

ل خود از شناخت منت ي بلاي خويش، رهي بذات خود از ثناي تو عاجز و به عق
.تو عاجز و به توان خود از سزاي تو عاجز

گرفتار آن دردم كه تو دواي آني، بنده ي آن ثناامَ كه تو سزاي ! كريما
آني، من در تو چه دانم تو داني، تو آني كه خود گفتي، و چنانكه خود گفتي 

.آني
تو گرفتار آن دردم كه تو دواي آني، در آرزوي آن سوزم كه ! خدايا

سرانجام آني، من در تو چه دانم تو داني، تو آني كه خود گفتي، و چنانكه خود 
.گفتي آني

در هجر تو كار بي نظام است مرا                                   شيرين همه تلخ و 
پخته خام است مرا

 بي نام تو سربه سر  در عالم اگر هزار كار است مرا
حرام است مرا

آنكس كه زندگاني وي تويي، او كي بميرد و آنكس كه شغل وي تويي ! الهي
شغل بسر كي برد؟ اي يافته و يافتني، نه جز از شناخت تو شادي، نه جز از يافت 
تو زندگاني، زنده بي تو چون مرده زنداني و صحبت يافته با تو، نه اين جهاني نه 

و زاريدن خوشست و نازم به فضل گر زارم، در ت!             كريما.آن جهاني
تو نازيدن خوشست، هر خانه اي كه حد آن با توست آبادان است، هردل كه در 
ةآن مهر توست شادان است، آزاد آن نفس كه به مهر تو يازان است، شاد آن 

.دلي كه به مهر تو تازان است
توست يارب   مهر ذات توست الهي دوستان را اعتقاد                   ياد وصف 

غمگنان را غمگسار
نه جز از شناخت تو شادي است، نه جز از يافت تو زندگاني، زنده بي ! الهي

تو چون مرده زنداني است، زندگاني بي تو مرگي است و زنده به تو زنده ي 
.جاوداني است
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         بي جان گردم كه تو ز من برگردي                      اي جان جهان تو 

ايمان منيكفر و 
اگر اين آه از ما دعويست سزاي آني، ور لاف است به جاي آني، ور ! الهي

.صدق است وفاي آني
اگر دعويست سخن راست است ور لاف است ناز است، ور صدق است ! الهي

كار راست است، ار دعوي است نه بيداد است ور لاف است از آن است كه دل 
.ستشاد است ور صدق است، از تاوان آزاد ا

تو داني كه كدام است اگر دعوي بر كرم عرض كني، ناز مرا ضرور ! الهي
از سه چيز كه دارم در يكي نگاهكن، اول سجودي كه جز تو !         الهي.است

را از دل نخاست ديگر تصديقي كه هرچه گفتي گفتم كه راست، سديگر چون 
.باد كرم خاست دل و جان جز ترا نخواست

 هاءِ دوستاني، حاضرِ دل ذاكراني، از نزديك نشانت مي نزديك نفسِ! الهي
دهند و برتر از آني، از دورت      مي جويند و نزديكتر از جاني، ندانم كه در 

.جاني يا جان را جاني، نه ايني و نه آني، جان را زندگي مي بايد، تو آني
گريز اين سوز ما امروز دردآميز است، نه طافت بسر بردن و نه جاي ! كريما

.است، سر وقت عارف تيغي تيز است، نه جاي آرام و نه روي پرهيز است
اين منزل ما چرا چنين دور است، همراهان برگشتند كه اين كار غرور ! لطيفا

است، گر منزل ما سرور است، اين انتظار سور است و گر جز منتظر مصيبت زده 
.است معذور است

!       الهي.شت چون آواي قبولكشيديم آنچه كشيديم، همه نوش گ! الهي
داني كه هرگز در مهر شكيبا نبوديم، و بهر كوي كه رسيديم، حلقه ي درِ دوستي 
گرفتيم و به هر راه كه رفتيم، بر بوي تو آن راه بريديم دل رفت مبارك باد، ور 

.جان برود در اين راه پسنديديم
ند كو؟ او پسنديده اي دهنده ي عطا و پوشنده ي جفا، نه پيدا كه پس! الهي

ي چراينده ي بناها به قضا پس كوي  كه چرا؟
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كار پيش از آدم و حواست و عطا پيش از خوف و رجاست، اما آدمي ! الهي

به سبب ديدن مبتلاست، خلاصه او آن كس است كه از سبب ديدن رهاست، اگر 
.آسياء احوال است قطب مشيت بجاست

و از باغ وصال نسيم قرب انگيختي آتش يافت با نور شناخت آميختي ! الهي
باران فردانيت بر گرد بشر ريختي، با آتش دوستي آب گل سوختي تا ديده ي 

.عارف را ديدار خود آموختي
همه به تن غريبند و من به جان و دل غريبم، همه در سفر غريبند و من ! الهي

.در حضر غريبم
ز طبيبم، هركرا ز قسمت هر بيماري را شفاء از طبيب است و من بيمار ا! الهي

بهره ي اوست و من بي نصيبم، هر دل شده اي با ياري و غمگساري است و من 
.بي يار و غريبم

غنوده هر كسي با يار و واب و من بيدار چون باشم      همه شب مردمان در خ
من بي يار چون باشم

عنايتت كوه است و فضل تو درياست، كوه كيِ فرسود و دريا كِي ! الهي
كاست؟ عنايت تو كي جست و فضل تو كي وا خواست؟ پس شادي يكي است 

.كه دوست يكتاست
نه ديدارِ ترا بهاست و نه رهي را صحبت سزاست، و نه از مقصود ذره ! الهي

اي در جان پيداست، پس اين درد و سوز در جهان چراست؟ پيداست كه بلا را 
.اين خار خرماستدر جهان چند جاست، اين همه سهم است اگر روزي ب

از كرم همين چشم داريم و از لطف تو همين گوش داريم، بيامرز ما را ! الهي
كه بس آلوده ايم به كِردِ خويش، بس درمانده ايم به وقت خويش، بس مغروريم 
به پندار خويش، بس محبوسيم در سزاي خويش، دست گير ما را به فضل خويش، 

.ه ما را به احسان خويشبازخوان ما را به كَرمَ خويش، بار د
.آه از روزِ بتَري، فرياد از دردِ واماندگي

چه سوز استاين كه از بيم فوت تو در جان ما، در عالم كسي نيست كه ! الهي
.ببخشايد بروز زمان ما
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دلي دارم پر درد و جاني پر ز حير، عزيز دو گيتي اين بيچاره را چه ! الهي

، ميان راه، عالم از قيمت آن جوهر نا آگاه، تدبير، جوهري است بر خاك اوفتاده
صاحب دولتي بسر آن رسيد ناگاه، پادشاهي جاويد يافت بي طبل و كلاه، از 
قيمت آن جوهر بر راه چيزي نكاست، قيمت آن جوهر هم كه وي بود بجاست، 

نور جوهر كرا تابان است؟
 از آغاز اين آنرا كه عنايت معلوم است گله برجاست، ابتداء به بر كي كرد، و

كار كه خواست؟ درخت مهر كه كشت و سراي دوستي كه آراست؟پس با 
چندين لطف اين بد انديشي چراست؟ روز خريداريعيب مي ديد و گفت كه 

.رواست
اينهمه شادي از تو بهره ي ماست، چون تو مولي كراست؟ و چون تو ! الهي

ست و تا مي گويي دوست كجاست و به آن صفت كه تويي، از تو جز اين نه روا
كه اين خود نشان است و آيينِ فرداست، اين پيغامست و خلعت برجاست، صبر را 

.چه روي آرام و چه خاست
    دانم كه زمانه را زبون    روزي كه سراپرده برون خواهي كرد

خواهي كرد
يارب چه حكم گر زيب و جمال ازين فزون خواهي كرد

هاست كه چون خواهي كرد
اد تو ميان دل و زبان است و مهر تو ميان سر و جان، يافتِ تو ي! الهي

زندگانيِ جان است و رستخيز نهان، اي ناجسته يافته و در يافت نادريافته يافت تو 
روز است كه خود برآيد ناگاهان، او كه ترا يافت نه به شادي پرداز و نه به 

.اندهان
بسوختم، انداخته را تا آموختني را آموختم و آموخته را جمله ! الهي

.برانداختم و اندوخته را بيندوختم، نيست را بفروختم تا هست را بيفروختم
تا يگانگي بشناختم در آرزوي شادي بگداختم كيِ باشد كه گويم پيمانه ! الهي

.بيانداختم؟ و از علايق واپرداختم و بود خويش جمله درباختم
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لهي آشيان در باغ ا       كي باشد كين قفس بپردازم

سازم
گاه مي گويي كه فرود آي و گاه مي گويي كه گريز، گاه فرمايي كه ! الهي

!بيا و گاه گويي كه بپرهيز
نشان قربت است اين؟ يا محض رستاخيز؟ هرگز بشارت نديدم ! خدايا
.تهديدآميز

اي لطيف و نيك يار، آمدم به درگاه خواهي به ناز دار و ! اي مهربانِ بردبار
.ارخواهي خو

.مايه ي درد و غم است اين تنِ من! كانِ حسرت است اين دلِ من! الهي
نيازم گفت كه اينهمه چرا بهره ي من؟ نه دست رسدبه معدنِ چاره ي ! الهي

.من
تا مهر تو پيدا گشت، همه ي مهرها جفا گشت، و تا بر تو پيدا گشت، ! الهي

.همه ي جفاها وفا گشت
ما را برگزيدي و نه ناارزاني بوديم كه به غط ما نه ارزاني بوديم تا ! الهي

گزيدي، بلكه بخود ارزاني كردي تا برگزيدي و بپوشيدي عيب كه مي ديدي، 
حبذا وقتي كه مشتاق از .حبذا روزي كه خورشيدِ جلالِ تو بما نظري كند

مشاهده ي جمال تو ما را خبري دهد، جان خود طعمه سازيم بازي را كه در 
روازي كند، دلِ خود را نثار كنم محلي را كه بر سر كوي تو فضاي طلب تو پ

.آوازي دهد
نصيب اين بيچاره از اين كار همه درد است، مبارك باد كه اين درد ! الهي

بيچاره آنكس كه از اين درد فرد است، حقا كه هركه . مرا سخت درخور است
.بدين درد ننازد ناجوانمرد است

  دردي دگرش رد هر درد كه زين دلم قدم برگي
بجاي در برگيرد

كĤتش چو رسد به سوخته زان با هر درد صحبت از سر گيرد
اندر گيرد
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.نور ديده ي آشناياني، روز دولت عارفاني! الهي
آسايش سينه ي ! كريما.چراغ دل مريداني و انس جان غريباني! لطيفا

 نفس واجداني و سبب حاضر!           مهربانا.محباني و نهايت همت قاصداني
نه به چيزي ماني تا گويم چناني، آني كه خود گفتي و چنانكه . دهشت والهاني

.گفتي آني
.جانهاي جوانمردان را عياني و از ديده ها امروز نهاني

وز ديده ي من بدين نهاني اندر دل من بدين عياني كه تويي
كه تويي

 خود چناني كه تو خود به صفات  وصاف ترا وصف نداند كردن
تويي

گاهي بخود نگرم گويم از من زارتر كيست، گاهي بتو نگرم گويم از ! الهي
من بزرگوارتر كيست؟ گاهي كه به طينت تو افتد نظرم، گويم كه من از هرچه به 
عالم بتَرم، چون از صفت خويشتن اندر گذرم، از عرش همي به خويشتن در 

.نگرم
ودم تو بودي، آتشِ يافت با نورِ شناخت تو شاد بدانم كه اول من نب! الهي

آميختي، از باغ وصال نسيم قرب تو انگيختي، باران فردانيت بر گرد بشر ريختي، 
.با آتش دوستي آب و گل بسوختي تا ديده ي عارف بديدار خود آموختي

در سر گريستني دارم دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز، گريستن ! الهي
يب يتيم است و گريستن شمع بهره ي ناز، از ناز گريستن چون بود از حسرت نص

.اين قصه ايست دراز
جوي تو روان و مرا تشنگي تا كيِ؟ اين چه تشنگي استو قدح ها مي ! الهي

.بينم پياپي
من تشنه و پيش من   زين نادره تر كِرا بود هرگز حال

روان آب زلال
دا، دلم حيران گشت و جان شيدا، تا چند نهان شوي و چند پي! عزيز دو گيتي

كي اين استتار و تجلي آخر كيِ بود آن تجلي جاوداني؟
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جلال عزت تو جاي اشارت نگذاشت، محو و اثبات تو راه اضافت ! الهي

.برداشت تا گم گشت هرچه رهي در دست داشت
زانِ تو مي فزود و زانِ رهي مي كاست تا آخر همان ماند كه اول ! الهي

.بوده است
پيش از گلِ و دل چه بود    محنت همه در نهادِ آب و گل ماست

.آن حاصل ماست
آب عنايت تو به سنگ رسيد، سنگ بار گرفت، سنگ درخت رويانيد ! الهي

درخت ميوه و بار گرفت، درختي كه بارش همه شادي، طعمش همه انس، بويش 
رضا، ميوه ي آن همه آزادي، درختي كه بيخ آن در زمين وفا، شاخ آن بر هواء 

.معرفت و صفا، حاصل آن ديدار و لقا
از جود تو هر مفلسي را نصيب است از كرم تو هر دردمندي را طبيبي ! الهي

است از سعت رحمت تو هر كسي را بهره ايست، از بسياري صواب بر تو هر 
نيازمندي را قطره ايست بر سر هر مؤمن از تو تاجي است، در دل هر محب از تو 

 است، هر شيفته اي را با تو سروكاري است، هر منتظري را آخر روزي سراجي
.شرابي و ديداري است

تو ! الهي.داني به چه شادم؟ به آنكه نه به خويشتن به تو افتادم! الهي
.خواستي، من نخواستم

.اين چه بتر روزي است؟ ترسم كه مرا از تو جز حسرت نه روزي است! الهي
ه نه ارزم چه سازم جز از آنكه مي سوزم تا از اين مي لرزم، از آنك! الهي

.افتادگي برخيزم
را چه از بخت خود چون پرهيزم و از بودني كجا گريزم؟ و ناچاره! الهي

آميزم و در هامون كجا گريزم؟
كانِ حسرت است اين دل من، مايه ي درد و غم است اين تن من، ! الهي

نه، دست رسد مرا به معدن چاره ي نيارم گفت كه اين همه چرا    بهره ي من 
!من

     تو را جويم كه درمانم تو داني      مرا تا باشد اين دردنهاني
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اين بود و هست و بودني، گفتنت شنيدني، مهرت پيوستني و خود ديدني، اي 
نور ديده و ولايت دل و نعمت جان، عظيم شأني و هميشه مهربان، نه ثناي ترا 

 را درمان، اي هم شغل دل و هم غارت جان، برآر خورشيد زبان، نه يافت تو
!شهود يك بار از افقِ عيان و از ابر جود قطره اي چند بر ما باران

و انس افزاي خلوت هاي ذاكران و ! اي گشاينده ي زبانِ مناجات گويان
حاضر نفس هاي رازداران، جز از يادكرد تو ما را همراه نيست، و جز از ياداشت 

.ا زاد نيست و جز از تو به تو دليل و رهنماي نيستتو ما ر
.نظر كن در حاجت كسي كشَ جز از يك حاجت نيست! خدايا
معني دعوي صادقاني، فروزنده ي نفسهاي دوستاني، آرامِ دلِ غريباني، ! الهي

چون در ميان جان حاضري، از بيدلي مي گويم كه كجايي، زندگاني جاني و 
ود ترجماني، به حقِ تو بر تو كه ما را بر سايه ي غرور آيين زباني، به خود از خ

.بنشاني و به وصال خود رساني
به هر صفت كه هستم بر خواست تو موقوفم، به هر نام كه مرا خوانند ! الهي

به بندگي تو معروفم، تا جان دارم رخت از اين كوي بر ندارم، او كه تو در 
.زندگاني اويي جاويد زنده است

 تو راحتِ دل است و ديدارتو زندگاني جان، زبان به ياد تو نازد گفتِ! الهي
.و دل به مهر و جان به عيان

ار تو فضل كني، از ديگران چه داد و چه بيداد، ور تو عدل كني پس ! الهي
.فضل ديگران چون باد

آنچه من از تو ديدم دو گيتي بيارايد عجب اينست كه جان من از بيمِ ! الهي
.سايدداد تو مي نيا

تا كيِ ! چند نهان باشي؟ و چند پيدا؟ كه دلم حيران گشت و جان شيدا! الهي
اين استتار و تجلي؟ كيِ بود آن تجليِ جاوداني؟

چند خواني و راني؟ بگداختم در آرزوي روزي كه در آن روز تو ! الهي
ماني، تا كيِ افكني و برگيري؟ اين چه وعده است بدين درازي و اين ديري؟ 

ما را برين درگاه همه نياز، روزي چه بود كه قطره اي از شادي بر ! االلهسبحان 
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دل ما ريزي؟ تا كي ما را مي آب و آتش بر هم آميزي؟ اي بختِ ما از دوست 
رستخيزي، روزگاري او رامي جستم خود را   مي يافتم، اكنون كه خود را مي 

نس را يادگار، چون حاضري اين جستن جويم او را مي يابم، اي حجت را ياد و ا
به چه كار؟

يافته مي جويم با ديده ور مي گويم كه دارم چه مي جويم كه مي ! الهي
بينم چه گويم، شيفته ي اين جستجويم، گرفتار اين گفتگويم، اي پيش از هر روز 

.و جدا از هركس مرا درين سور هزار مطرب به پس
شتي، به رسالت انبياء آب دادي و به به عنايت ازلي تخم هدايت كا! الهي

.معونت و توفيق پروردي، به نظر خود به بر آوردي
سزد كه اكنون سموم قهر از آن بازداري و كشته ي عنايت ازلي را ! خداوندا

.به رعايت ابدي مدد كني
گاه گويم كه در قبضه ي ديوم، از بس پوشش كه بينم باز ناگاه نوري ! الهي

.ريت در جنب آن ناپديد بودتابد كه جمله ي بش
چون عين هنوز منتظر عيانست اين بلاي دل چيست؟ چون اين طريق ! الهي

همه بلاست چندين لذت چيست؟
گاه از تو مي گفتم و گاه مي نيوشيدم ميان جرم خود و لطف تو مي ! الهي

.انديشيدم، كشيدم آنچه كشيدم، همه نوش گشت چون آواي قبول شنيدم
واسته يافتني است، خواهنده ي بِدان كيست و آنچه از پاداش آنچه ناخ! الهي

برتر است، سئوال در جنب آن چيست؟
درديست مرا كه بهي مباد، اين دردمرا صواب است با دردمندي به درد ! الهي

خرسند كسي را چه حساب است؟
قصه اين است كه برداشتم، اين بيچاره ي درد زده را چه جواب است؟! الهي

 عابدان وصف بزرگواري تو شنودند، گردن ها بسته كردند، !خداوندا
سلطانان وصف علاء تو شنيدند از بيم قهر تو گردن نهادند، عاصيان صفت رحمت 

.تو شنيدند اميدها دربستند
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گاهي به خود نگرم گويم از من زارتر كيست؟ بنده چون به فعل خود ! الهي

پر آب دو ديده و پر آتش : نگرد به زبان تحقير از كوفتگي و شكستگي گويد
جگرم، پر باده دو دستم و پر از خاك سرم، چون به لطف الهي و فضل رباني 

.نگرد، به زبان شادي و نعمت آزادي گويد
چون به دل غاشيه  چه كند عرش كه او غاشيه ي من نكشد

ي حكم و قضاي تو كشم
   شاخ عزّ رويدم از بوي جان آيدم از لب چو حديث تو كنم

دل چو بلاي تو كشم
من چه دانستم كه بر كشته ي دوستي قصاص است، چون بنگرستم اين 

.معاملت ترا با خاص است
در سر گريستني دارم دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز، گريستن ! الهي

يتيم از حسرت است و گريستن شمع بهره ي ناز، از ناز گريستن چون بود؟ اين 
.قصه اي است دراز

آمدم با دو دست تهي، بسوختم بر اميد روزبهي، چه بود اگر از فضل ! الهي
خود بر اين خسته دل مرهم نهي؟

وصف تو نه كار زبان است عبارت از حقيقت يافتِ تو بهتان است، با ! الهي
صولت وصال دل و ديدار را چه توان است؟

رون است ز        راز تو ب            حسن تو فزون است ز بينايي من
دانايي من

اي كارنده ي غمِ پشيماني در دلهاي آشنايان، اي افكننده ي سوز در دلهاي 
تائبان، اي پذيرنده ي گناهكاران و معترفان، كس باز نيامد تا باز نياوردي و كس 
راه نيافت تا دست نگرفتي، دست گير كه جز تو دستگير نيست، درياب كه جز تو 

 جز تو جواب نيست و درد ما را جز تو دارو نيست و از پناه نيست و سئوال ما را
.اين غم ما را جز تو راحت نيست

تو دوستان خود را به لطف پيدا گشتي تا قومي را به شراب انس مستان ! الهي
.كردي قومي را به درياي دهشت غرق كردي
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ندا از نزديك شنوانيدي، و نشان از دور دادي، رهي را باز خواندي و آنگه 

د نهان گشتي، از وراء پرده خود را عرضه كردي و به نشانِ عظمت خود را خو
جلوه كردي، تا آن جوانمردان را در وادي دهشت گم كردي و ايشان را در بي 

.طاقتي سرگردان كردي
اين چيست كه با آن بيچارگان كردي، داورِ آن نفيرخواهان تويي و دادده 

 تويي و دستگير آن غرق شدگان وديت آن گشتگان! ي آن فريادجويان تويي
تويي و دليل آن گمشدگان تويي، تا آن گمشده كجا با راه آيد؟ و آن غرق شده 
كجا با كران افتد، و آن جانهاي خسته كي بياسايد و آن قصه ي نهاني را كي 

.جواب آيد و آن شب انتظار ايشان را كي بامداد آيد
تابان كردي، چشمه هاي مهر تو آني كه نور تجلي بر دلهاي دوستان ! الهي

در سرهاي ايشان روان كردي، و آن دلها را آيينه ي خود و محل صفا كردي، تو 
.در آن پيدا، و به پيدايي خود در آن دو گيتي ناپيدا كردي

اي نور ديده ي آشنايان و سور دل دوستان و سرور جان نزديكان، همه تو 
. پرسند نه ترا جز به تو ياوندبودي و تويي، نه دوري تا جويند نه غايبي تا

.هرچه مي نشان شمردم پرده بود و هرچه مي مايه دانستم بيهوده بود! الهي
يكبار اين پرده ي من از من بدار و عيب هستي من از من وادار، و ! الهي

.مرا در دست كوشش بمگذار
 بي ما كِردِ ما در ميار و زيان ما از ما وادار، اي كردگار نيكوكار آنچه! الهي

.ساختي، بي ما راست دار، و آنچه تو برتاوي به ما مسپار
راهمنماي به خود، و بازرهان مرا از بنده ي خود، اي رساننده، به خود ! الهي

رسانم كه كس نرسيد به خود، الهي ياد تو عيش است و مهر تو سور است، شناخت 
 نور، جوينده تو ملك است و يافت تو سرور، محبت تو روح روح است و قرب تو

.ي تو كشته ي با جان است و يافت تو رستخيز بي صور
به جز از شناخت تو شادي است، نه جز از يافت تو زندگاني، زندگاني ! الهي

.بي تو مردگي است و زنده ي به تو هم زنده و هم زندگاني است
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اي يافته و يافتني، از مست چه نشان دهند جز بي خويشتني؟ همه خلق را 

از دوري است و اين بيچاره را از نزديكي، همه را تشنگي از نايافت آب محنت 
.است و ما را از سيرآبي

همه دوستي ميان دو تن باشد، سه ديگر در نگنجد، و درين دوستي همه ! الهي
تويي، من در نگنجم، گر اين كار سزارِ منست، مرا بدين كار نه كار، ور سزار تو 

به دعوي چه كار؟است همه تويي، من فضول را 
از كجا بازيابم من آن روز كه تو مرا بودي و من نبودم، تا باز بدان روز ! الهي

رسم ميان آتش و دودم، اگر به دو گيتي آن روز من يابم پرسودم، ور بودِ خود 
.را دريابم به نبودِ تو خشنودم

اي داننده ي هر چيز و سازنده ي هركار و دارنده ي هركس، نه كس ! الهي
را با تو انبازي و نه كس را از تو بي نيازي، كار به حكمت مي اندازي و به لطف 

.مي سازي، نه بيداداست و نه بازي
نه به چراييِ كار تو بنده را علم، و نه بر تو كس را حكم، سزاها تو ! الهي

ساختي و نواها تو ساختي، و نه از كسي به تو، نه از تو به كس، همه از تو به تو، 
.تويي و بسهمه 

ترا آنكس بيند كه ترا در ازل ديد كه دو گيتي او را ناپديد و ترا او ! الهي
.ديد كه ناديده پسنديد

بر هزاران عقبه بگذرانيدي و يكي ماند، دل من خجل ماند از بس كه ! الهي
.ترا خواند
به هزاران آب بشستي، تا آشنا كردي با دوستي و يك شستني ماند آن ! الهي

.از من بشوي تا از پس خود برخيزم و تو مانيكه مرا 
هرگز بينما روزي بي محنت خويش؟ تا چشم باز كنم و خود را نبينم در ! الهي

.پيش
نصيب اين بيچاره از اين كار همه درد است، مبارك باد كه مرا ازين ! الهي

درد سخت درخورد است، بيچاره آنكس كه ازين درد فرد است، حقا كه هركه 
.د ننازد ناجوانمرد استبدين در
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تو آني كه از احاطت اوهام بيروني و از ادراك عقول مصوني، نه ! الهي

محاطِ ظنُوني، نه مدرِكِ عيوني، كارساز هر مفتون و فرح رسان هر محزوني در 
حكم بي چرا و در ذات بي چند و در صفات بي چوني، تو لاله ي سرخ و لوءلوء 

مجنوني، تو مشتريانِ بابضاعت داري با مشتريان بي مكنوني، من مجنونم تو ليليِ 
بضاعت چوني؟

اي خداوندي كه در دل دوستانت نور عنايتت پيداست، جانها در آرزوي 
وصالت حيران و شيداست، چون تو مولي كراست چون تو دوست كجاست؟ 
هرچه دادي نشان است و آيينِ فرداست، آنچه يافتيم پيغام است و خلعت  بر 

.جاست
نشنت بيقراري دل و غارت جان است، خلعت وصال در مشاهده ي ! هيال

جلال چه گويم كه چون است؟
     دانم كه زبانه را زبون ي كه سر از پرده برون خواهي كرد        روز

خواهي كرد
 يارب چه جگرهاست كه       گر زيب و جمال ازين فزون خواهي كرد

خون خواهي كرد
ز درد، از بيم زوال درد است او كه از زخم دوست بنالد ناليدن من ا! الهي

.در مهر دوست نامرد است
اي يادگارِ جانها، و ياداشته ي دلها و يادكرده ي زبانها، به فضل خود ما را ياد 
كن و بيادِ لطفي ما را شاد كن، اي قائم بهيادِ خويش و زِ هر يادكننده به ياد خود 

ا رسد ورنه از رهي ترا چه آيد كه ترا سزد؟پيش، ياد تو است كه ترا به سز
.تو به يادِ خودي و من به ياد تو، تو بر خواستِ خودي و من بر نهادِ تو! الهي
بقدرِ تو نادانم و سزات را ناتوانم، در بيچارگيِ خود سرگردانم و روز ! الهي

انم، كه بروز بر سرِ زيانم، چون مني چون بود، چنانم و از نگرستن در تاريكي به فغ
بر هيچ چيز هستِ ما ندانند ندانم، چشم به روزي دارم كه تو ماني و من نمانم، 

.چون من كيست گر آن روز بينم، ور بينم جان فداي آنم
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اي نادريافته يافته و ناديده عيان، اي در نهاني پيدا و در پيدايي نهان، يافت 

شادي پردازد و نه به تو روز است كه خود برآيد ناگاهان، يابنده ي تو نه به 
.اندوهان، به سر بر ما را كاري كه از آن عبارت نتوان

زندگاني همه با يادِ تو، و شادي همه با يافتِ تو و جان آنست كه درو ! الهي
.شناختِ تو

موجودِ نفس هاي جوانمرداني، حاضرِ دلهاي ذاكراني، از نزديكت ! الهي
 پندارند و نزديكتر از جاني، ندانم كه نشان مي دهند و برتر از آني و از دورت مي

.در جاني يا خودِ جاني، جان را زندگي مي بايد تو آني
او كه حق را به دليل جويد، به بيم و طمع پرستد، و او كه حق را به ! الهي

احسان دوست دارد، روز محنت برگردد، و او كه حق را به خويشتن جويد 
.نايافته را يافته پندارد

ترا بنورِ ميداند از شعاع وجود عبارت نمي تواند، در آتش مهر عارف ! الهي
مي سوزد و از نار باز نمي پردازد، از كجا بازيابم آنروز كه تو مرا بودي و من 
نبودم، تا باز آن روز رسم ميان آتش و دودم، ور به دو گيتي آن روز را يابم  بر 

.سودم ور بودِ تو دريابم به نبودِ خود خشنودم
در سر گريستني دارم دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از ناز، گريستن ! الهي

از حسرت بهره ي يتيم است و گريستنِ شمع بهره ي ناز، از ناز گريستن چون 
.بود؟ اين قصه ايست دراز

بارم ده تا قصه ي درد خود به تو پردازم، و بر درگاه تو مي ! اي يار مهربان
.ي نازمزارم و در اميدِ بيم آميز م

بپذيرم تا با تو پردازم، يك نظر در من نگر تا دو گيتي به آب اندازم، نه ! الهي
پيدا كه عزتِ قدمِ رهي را چه ساخته از انواعِ كَرمَ، رهي را اول قصدي دهد 
غيبي تا از جهانش باز برد، پس كششي دهد قُربي تا از آب و گل بازبردَ، چون فرد 

.شود آنگه وصالِ فرد را شايد




�����ت �٣٥��
   آزاد ز هر علت و دردي  جوينده ي تو همچون فردي بايد

بايد
 كاندر خور غم هاي تو زان مي نرسد به وصل تو هيچ كسي

مردي بايد 

.به بهشت و حور چه نازم اگر مرا نفسي دهي از آن نفس بهشتي سازم! الهي
ان در دل دوستانت نور عنايت پيداست، جانها در آرزوي وصالت حير! الهي

و شيداست، چون تو مولي كراست و چون تو دوست كجاست، هرچه دادي 
نشانست و آيين فرداست، آنچه يافتيم پيغامست و خلعت برجاست، نشانت بيقراري 
دل و غارت جانست، خلعت وصال در مشاهده ي جلال چه گويم كه چون 

است؟
    دانم كه زمانه را روزي كه سر از پرده برون خواهي كرد

ن خواهي كردزبو
يارب چه گر زيب جمال ازين فزون خواهي كرد

جگرهاست كه خون خواهي كرد
همه عالم ترا مي خواهند، كار آن دارد كه تا تو كرا خواهي، به ناز ! الهي

.كسي كه تو او را خواهي كه اگر برگردد تو او را در راهي
را جاهل تو ما را ضعيف خواندي از ضعيف چه آيد جز خطا، و ما ! الهي

خواندي از جاهل چه آيد جز جفا، تو خداوندي كريم و لطيف چه سزد جز از 
.كرم و وفا بخشيدن عطا

اگر در عمل تقصير است، آخر اين دل پر درد كجاست و گر در ! الهي
خدمت فترت است آخر اين مهِر دل بجاست، ور فعل ما تباه است فضل تو آشكار 

. نور ازلي بجاستاست ور آب و خاك برشد بل تا برسد
بيش از دل و گل چه بود محنت همه در نهاد آب و گل ماست

آن حاصل ماست
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تو آني كه از بنده ناسزا بيني و به عقوبت نشتابي، از بنده كفر مي ! الهي

شنوي و نعمت از وي باز نگيري، توبت و عفو بر وي عرضه مي كني و به پيغام و 
:باز آيد وعده ي مغفرت مي دهي كهخطاب خود او را باز مي خواني و گر 

.ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف
چون با دشمن بدكردار چنيني، چه گويم كه با دوستان نيكوكار چوني؟

من چه دانستم كه مزدور است كسي كو بهشت رأس المال است و عارف 
اوست كه در آرزوي يك لحظه وصال است، من دانستم كه حيرت به وصال تو 

. ترا بيش جويد كه در تو غريق استطريق است و
يادت چون كنم كه من خود همه يادم، من خرمن نشان خويش فراباد ! الهي

.نهادم
در يافتن خود ياري معني دعوي صادقاني، فروزنده . يادي و يادگاري ! الهي

ي نفس هاي دوستاني، آرام دل غريباني، چون در ميان جان حاضري از بيدلي 
. جان را زندگي بايد، تو آنيمي گويم كه كجايي؟

ما را در سايه ي غرور نشاني و : به خود از خود ترجماني به حق تو بر تو كه
.به عز وصال خود رساني

به عنايت ازلي تخم هدي كشتي به رسالت انبياء آب دادي، به معونت و ! الهي
هم كه توفيق رويانيدي، به نظر و احسان خود به با آوردي، از لطف تو در مي خوا

سموم قهر از آن بازداري و باد عدل بر وي بجهاني، كشته ي عنايت ازلي را بر عايت 
ابدي مدد كني، درد و درمان، غم وشادي، فقر وغنا، اينهمه صفت سالكان است، در 

منازل راه، اما مرد كه به مقصد رسيد، او را نه مقام است نه منزل نه وقت و نه حال    
!نه جان و نه دل

وقت را به درد مي نازم و زيارتي را مي سازم به اميد آنكه چون در اين ! الهي
.درد بگدازم درد و راحت هردو براندازم

تو مؤمنان را پناهي، قاصدان را بر سر راهي، عزيز كسي كه تو او را ! الهي
خواهي، اگر بگريزد او را در راهي، طوبي آنكس را كه تو اورايي آيا كه تا از ما 

.ييخود كرا
گر دارم چون كه بوي نمي بويم ور ندارم من اين حسرت با كه گويم؟! الهي
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او كه يك نظر ديد عقل او پاك برميد، پس او كه دائم به ديده ي دل ! الهي

ترا ديد چون بيارميد؟
دوستان تو سران و سرهنگانند، بي گنج و خواسته توانگرانند بنام ! الهي

.ايشانند، دردها دارند و از گفتن آن بي زباننددرويشانند و توانگران جهان خود 
.هرچند كه از بد سزاي خويش بدردم لكن از مفلس نوازي تو شادم! الهي
.من به قدر تو نادانم، و سزاي ترا ناتوانم و روز به روز بر زيانم! الهي
.من كيم كه بر درگاه تو زارم يا قصه ي درد خود به تو بردارم! الهي

از وصل رخت گُلي دمد بر يم كه در منزل مندر عشق تو من ك
گلِ من

.اي باري به بر و هادي به كرم، فروماندم در حيرت يكدم
وقت را به درد مي نازيم به اميد آنكه چون درين دردبگذاريم، درد و ! الهي

.راحت هردو براندازيم
 و به عنايت ازلي تخم هدي كشتي، برسالت انبياء آب دادي، به معونت! الهي

توفيق رويانيدي، به نظر لطف پرورانيدي، اكنون سزد كه باد عدل نَوزاني و 
سموم قهر نجهاني و كشته ي عنايت ازلي را به رعايت ابدي مدد كني، براميد 
وصل، چندان اشك باريدم كه بر آب چشم خويش تخم درد بكاريدم، در سعادت 

ر تو آيد آن محنت همه ازلي دريابم، اين درد پسنديدم ور ديده ي من روزي ب
.دولت انگاريدم

ذكر تو مرا دين است و مهر تو مرا آيين است و نظر تو عين اليقين است 
.داني كه چنين است! پسين سخنم اين است، لطيفا

از جود تو مفلسي را نصيبي است از كرم تو هر دردمندي را طبيبي ! الهي
.است از سعت رحمت تو هر كسي را تيري است

ز بد سزاي خود در دردم و از ناكسي خود به فغان، دردم را درمان ا! الهي
اي درمان ساز همه دردمندان اي پاك صفت از عيب اي عالي صفت از .ساز

.شوب اي بي نياز از خدمت من




ا	 ا���ر�٣٨�� 
��ا�
اي بي نقصان از حسابت من، من بجاي رحمتم ببخشاي بر من، اسير بند 

.هواي خويشم بگشاي مرا ازين بند
.ه چه شادم؟ به آنكه نه به خويشتن به تو افتادمداني ب! الهي
تو خواستي نه من خواستم، دوست بر بالين ديدم چو از خواب ! الهي
.برخاستم
.هرچند كه ما گنهكاريم، تو غفاري، هرچند كه ما زشتكاريم تو ستاري! الهي
.گنج فضل تو داري، بي نظير و بي ياري، سزد كه جفاهاي ما درگذاري! ملكا

در الهيت يكتايي و در احديت بي همتايي و در ذات و صفات از خلق ! الهي
جدايي، متصّف به بهايي، متحّد به كبريايي، مايه ي هر بينوا و پناه هر گدايي، 

.همه را خدايي، تا دوست را كرايي
 وندر دلمي، هيچ به من  در چشم مني روي به من ننمايي

نگرايي
چون از دل و ديده در ياي جان و دل و ديده و اي بيناي

كنارم نايي
اگر مردمان نور قرب در عارف ببينند، همه بسوزند و عارف نور قرب در خود 
بيند بسوزد، علم قرب در ميان زبان و گوش نگنجد كه آن راهي تنگ است و از 
همراهي آب و گل زبان قرب را ننگ است، هرگه كه قرب روي نمود عالم و 

ت؟آدم را چه جاي درنگ اس
   كين عين حياتست و ز    تا با تو تويي ترا بدين حرف چكار

عالم بيزار
.به درگاه آمدم بنده وار، خواهي عزيز دار خواهي خوار! الهي

 عزيز آن كس كش با تو يك نفس، اي همه تو و بس، ،فريادرساي مهربان
.با تو هرگز كي پديد آيد كس

ه به كفايت خويش شمع هدايت مي داني كه نه به خود باين روزم و ن! الهي
افروزم از من چه آيد؟ و از كرد من چه گشايد، طاعت من به توفيق تو، خدمت 
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من به هدايت تو، توبه ي من به رعايت تو، شكر من به انعام تو، ذكر من به الهام 

تو، همه تويي من كه ام؟ گر فضل تو نباشد من برچه ام؟
 آن دارد كه تا تو كرا خواهي، بناز كسي همه عالم ترا مي خواهند كار! الهي

.كه تو او را خواهي كه اگر برگردد ز تو او را در راهي
كدام خرد صفت تو بربايد، كدام شكر با كدام زبان به ستايش تو رسد، ! الهي

نيكوكاري تو برابر آيد؟ كدام بنده به گزاردِ عبادت تو رسد؟
ردار كه بيني همه با تقصير بيني، با هر كرا بيني معيوب بيني، هر كاز ما ! الهي

اينهمه، نه باران بر مي باز ايستد، نه جز گل كرم ميرويد، چون با دشمن به سخط 
به چندين بري، پس سود پسنديدگان را چه اندازه؟ و آيين محبان را چه پايان؟ 

مقام عارفان را چه حد، و شادي دوستان را چه كران؟
.يز است نه طاقت بسر بردن نه جاي گريز استاين سوز ما امروز دردآم! الهي
اين چه تيغ است كه چنين تيز است، نه جاي آرام و نه روي پرهيز ! الهي

.است
هر كس بر چيزي و من ندانم بر چه ام، بيم آن است كه كي پديد آيد ! الهي

.كه من كيم
كان حسرت است اين تن من، مايه ي درد و غم است اين دل من، مي ! الهي

.رم گفت كين همه چرا بهره ي من نه، دست رسد مرا بر معدن چاره ي مننيا
من به قدر تو نادانم، و سزاي ترا ناتوانم، در بيچارگي خود سرگردانم و ! الهي

روز به روز در زيانم، چون مني چون بود، چنانم، و از نگريستن در تاريكي به 
وزي دارم كه تو ماني و من فغانم، كه خود بر هيچ چيز هست اما ندانم، چشم به ر

.نمانم، چون من كيست؟ گر آن روز ببينم ور ببينم به جان فدا آنم
! الهي.بود من بر من تاوان است، تو يك بار بود خود بر من تابان! الهي

.مصيبت من بر من گران است، تو رود جود خود بر من باران
.ود بر من گسترانجرم من زين حلم تو پنهان است، تو پرده ي عفو خ! الهي
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ار زبان محبت خاموش است، حالش همه زبانست، ور جان در سر ! الهي

دوستي كرد، شايد كه دوست او را به جاي جانست، غرق شده آب نبيند كه 
.گرفتار آنست و به روز چراغ نيفروزند كه خود چراغِ جهانست

ز عقبي نصيب هرچه مرا از دنيا نصيب است، به كافران ده، و آنچه مرا ا! الهي
است، به مؤمنان ده، مرا در اين جهان ياد و نام تو بس و در آن جهان ديدار و 

.سلام تو بس
مگر خويشتن جويم، كه در ملكوت تو كمتر از تار مويم، چراغ بايد كه ! الهي

روز جويم، من اين بيهوده تا كي گويم؟ به نيست هست يافتن محال است و 
ل است، به دوگانگي يگانگي جستن گبري است، بسته ناشناخته جوينده بر خود وبا

مانده در طلب را شومي است، هرچه جز يكي همه هم اند، هست يكي است و 
.ديگر از نيست كم اند

هرچه مي شناختم نبود، و هرچه نشناختم امروز من آن شناختِ ! سبحان االله
گرفتم كي ، هرچه به من بود آن من بودم، امروز پنداشته را به آب انداختم

نبودم، پس نه قطع است و نه وصل است و نه زيان است و نه سود، دانش و 
كوشش ما در آتش سبق حكم پيمود، بايسته را نور آمد و نابايسته را دود، نه 

.نزديك و نه دور است، نه دير است و نه زود، ازَليت حق به هيچ حادث بنيالود
نايافتن زنداني است و چندان يافت جستن زندگاني است و جوينده ! الهي

كه ميان آن و اين معاني است، يگانگي ترا نشاني است، و هرچه نه به تو باقي 
.است، فاني است

من نه به خدمت صحبت ترا مي بها سازم كه در صحبت حرمت نگاه ! الهي
.دارم، من به هواي دل در خدمتم كي به فرمانم

را ديد كه گيتي وي را ناپديد و ترا ترا آنكس بيند كه ترا ديد، و وي ت! الهي
او ديد كه ناديده پسنديد، پس از آن ترا نديد كي به خويشتن ديد، ديدار كه 

 و دل درو ناپديد، ديدار نيست و درازناي ببريد، چشم غريق از پري آب چشم
نديد،  آنكس كه ترا به يك ديده ديد چه ديد؟ و او ترا ديد كي همه ي او در 

. وز نگرستن او باز آمد كي ترا به خود ديدديدار ناپديد،
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مسكين او كه ترا ديد و نديد، ترا به تو بايست ديد، به خود ديد آنچ جست 
نديد بهره ي خود ديد، بتر آن است كه راضيست به آنچه ديده، عارف خود را 

گم كرد كه ترا ديد، ديدار آنست و درازناي ببريد،
نه يارم ، يا مي دانم خوردن نمي توانم درد مي دانم و دوا نمي دانم! الهي

، نه يارم گفت اين همه درد دانم خوردن نمي توانمگفت اين همه مسئله يا مي
چرا بهره ي من؟ نه دست رسد به معدن چاره ي من، به شغل درد و بيم تاوانِ به 

ماتم نشستن چند توان؟
! ه روزيستاين چه بتر روزيست، ترسمكه مرا از تو جز حسرت ن! سبحان االله

خفته و رفتن به دل مي سگالم، زهر مي خورم و از درد مي نالم، نه چنانم كي 
مي پندارم، نه آنم كي مي نمايم، مي لرزم از آنكه نه ارزم، و از آنم كي سزم 

.جاويد نياويزم، پس چه سازم؟ جز آنكه مي سوزم تا ازين افتادگي برخيزم
ني كجا گريزم؟ گاه گويم كي از بخت خود چون پرهيزم؟ و از بود! الهي

خاك بر سر خود بيزم و گاه چون غرقه شدگان از هر چوب مي آويزم، من چه 
دانم؟ از برِ خود آتش انگيزم يا بر سزاي خود افسوس مي بازم؟ من به چنين 
بخت كي بر كه تازم، كارك خود به شب و روز مي اندازم، و از بيم تو اندر بود 

ت خود مي گزم، چون نوميد مانم؟ كه گنج روز نيارم مي گدازم و از زيان انگش
.بي خود با تو نگرم و مي نازم

از بس كه از هر وادي بخت خويش خواندم و از جستن نايافتني ! الهي
. ماندمبماندم، هرچند كه شمارك خود بازراندم، مرا تو ماندي بر تو موقوف

ا مايه  حساب تو باز شمار توبدرد من ميِ راست است، من بيشم و در! الهي
.داران است، من درويشم و ار كارك من در من بندي من نه به دست خويشم

چون بجا بخشودن است، آن رهي كشَ خاموشي بيگانگي است و ! الهي
گستاخي دليريست و چون باريكست راه آن رهي كَش آرام بريدن و طلب 

ديدن از كردن بلا گزيدن است و چون باريكست راه آن رهي كش خود را ن
خدمت رميدن است و خود را ديدن با خداي آرميدن است و چون گران بار 
است راه آن رهي كش نذيدن دعوي است و بديدن شكوي است و چه كار 
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است كار آن رهي كش مراد يكيست و دريافت شكيست، به چراغ روز آوردن 

چون توان؟
نتظار روشنايي ناگاه را آسان آه از اسيري و مدت باين ديري من درد در ا

چون بينم، همه برها بر گرفتند تا من منتظر مي نشينم آه از آخر اين انتظار جز 
.آن كنند

اينچنين با دشمنان كنند، پنهان از خود در تو ميزارم، حجاب ! اي فريادرس
و كشف مي پندارم و به حكايت بيخبر آن مي آسايم و بر نيم نسيم باد مي بينم 

 خود از دلها مي جويم، و عيب خود در گام خود در راه شادي مي پيمايم و خبر
مي پويم و به پنداره ي وادي باز مي گذارم، و محاباي تو بر روي جنايت ها و 

پندارم مي نگرم، اكنون باري از هرچه خود مي نگارم و تا كي پردازد اين نهيب
اقت دارم كي دِگَرمَ و در هر نفس كه برزنم بترم به دريغم به هرچه بينم، و نه ط

.بي تو بنشينم، گويي كه بر سنگ تخم مي پركنم، يا كمند در كوه مي افكنم
هر روز ناكس ترم و از مراد واپس ترم، نه يارم گفت كي ترا شايم نه دلم 
باردهد كه با دشمن به يك زبان برآيم، ترسم كي روزگارِ خودسر آوازِ طبلِ تهي 

ِردَمكندم و آبِ بندگي پيشِ روزِ آزادي بب.
نه كس را از علت من نشاني و نه اين دردِ مرا بدست كسي درماني و نه 

.جواب صواب و نه از عتاب جواب
هرچه مي سگالم مي جز آيد و هرچه نه پندارم مي برآيد، مگر اين روز ! الهي

.بد را شدايد و مناقد از من خود آيد
 بر آنچه بر جان و  و سفين عينيه بر حديث، و منگريست خطبه بر شعر مي!الهي

 باري مرا بار گران است و زاد خبيث،  اكنون5زبانِ من مي باريدي پيوسته حثيث
كه گاه گويم كي همانا كي وي دعات دوست؟ بازگويم كه رستن قوم يونس نه 
از دست يونس هرچه عتاب بود اما فرياد خواه مولي را خواست، دوستي 

مذكور يكي و رسم ذاكر ازو نگذاشت جز دوست و ديگر همه آواز ذاكر و 
.يادگار


 و �����ب٥��� 
��� �� ����




�����ت �٤٣��
فرياد از يادِ به اندازه و ديدارِ بهنگام و از آشنايي به نشان و دوستي بي ! الهي

.پيغام و از ياد پيش از محبت و الهي آميختن در ياد
. دادمچه ياد كنم كه همه يادم من نشان خود فراباد! الهي
ه ترا بخود جويد بر سزاي جز تو را كه داند، هيچ كس نتواند و هرك! الهي

يند، و با تو به تو از تو ترا مي گويند، .خود فرو ماند، ترا به تو از تو ترا مي ج
.بيننده گنگ است و آگاه گوياست بينا در ديده غرق است و بركنده جوياست

ترا بر كه حق است كه جز ز تو نيست، از چه كسي نشان كه حق و ! الهي
بر يك نظاره، خود نظاره گشتم يكباره، در ميدان حقيقت يكيست، من بماندم 

.نظاره ام سواره، فرياد به تو از پنداره
مرا بر آگاهي فرو مگذار، كه آگاهي همه شغل است و درِ دانش بِمبند، ! الهي

كه دانش همه در اوست و تا رهي بخود است جوي خشك و آهن سرد است و 
. نيم درم در كنف صوفي كنز استاو كه از زهد به ثنا رازست، محجوب است و

شيخ الاسلام گفت كه از يافت تو بر انديشم از علم تو گريزم بر زهره ي خود 
.بترسم در غفلت آويزم

ارت بشناسم حيران كني و ار قصد تو كنم بر من تاوان كني، و ار ! الهي
بازگردم بيقرار كني، در مانم در تو، هيچ ندانم كه چون كني؟

، يافت، اما كجا يافت؟ نايافته كي بودي تا يافت؟ كه نه كس آنكه ترا يافت
ذات تو دريافت تا كار تو وايافت بي آنكه يافتِ تو را دريافت، آنكه دريافت 

.يافت تو جست از راه حقيقت برتافت، ضَعف الطالب و المطلوب
ترا يافتم، از خود بِرَست نه بغايت جوينده نه نيست هست : آنكه گفت كه

 الوجود الفناء و دليل الفناءالبقاء في سر اهل الاسباب و رسم اهل العلايق، علامة
غايت همت تو دريافت است نه يافت در جست دريافت برسيدي وز يافت بويي 

واالله هر كه ترا جويد به خويشتن، نه ... نچشيدي، نه تواني كه او يابي مگر به او
 دارد چرا جويد، ور ندارد از ترا شناسد و نه خويشتن، كاش دانند ار رهي ترا

كجا آرد، اي جسته نه از كوي و اي يافته پيش از كيي، حق به كليه واخويشتن 
.ست امنسوب است پس هركه جز و بوي زو مي جويد محجوب
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كي سكون و غفلت است و وجود رعونت است، با مولي در صحبت چه 

.ست احيلت
، به شرك از ت بر من تاوانآفتاب صفواكنون كه من بر من تاوان تو ! الهي

شرك برستن نتوان، به نجاست نجاست شستن نتوان، و به خويشتن از خويشتن 
رستن نتوان، عجب آن است كه به جستن فرمان، و جستن رميدن است جاويدان، 
هركه به جستن ياويد گم است و گمان، اي من فداي آنكه خود خيمه در آن، 

ن، چشم چون جويد چيزي كه خود نبيند هر آنچه به طلب ياوند طلب مه از آ
بĤن، هرگز جانور ديدي در جستنِ جان، چشم غريق آب نمي بيند از آب كه در 
آن، چشم از خورشيد عاجز از عيان، كه تير در دست خصم چه آيد از كمان، 
يافت، يابنده را ظاهرتر از عيان، پس جستني گم است و جويان به گمان، اي ترا 

.فت تو نادريافتهيابه تو يافته و 
اگر من ترا خواستم تا ترا يافتم مرا جاي شادي است و از بس بي من ! الهي

مرا اي آب و خاك ايذر چيست؟
هرچه جز حق است از حق حجاب است بس به حجاب حق جستن فريب 
است هستي تو دوستان را يافت است، ديده ي يافتِ توست هرجا كه شناخت 

از جستن ! د وي را يابند پس جويند، پس تو الهياست هرچيز را جويند پس ياون
ياونده را پيشي و جوينده را بوي نه كه به خويشي پس جستن گم است و 
جوينده محروم، و جستن تو ولايت وقت است و تو خود معلوم، روز روشن و 

.نابينا روزجويان، در ميان هست غرق و از دور پويان
ابد، بخود چون جويد؟ و با تو اي كه رهي ترا به گريختن از خود ي! الهي

قدوس به زبانِ تفرّق سخن چون گويد؟ بي تو بتو رسيدن كي توان؟ رسيدني به 
تو خود با توست از هميشه تا جاويدان، خود با توست و ترا جوي خفته و روان، 
وي را جستن چيست كه از تو گريختن نتوان، هر نزديكي كه در جهان است تو 

هرگز پيش منزل و ا جوينده ي خودي و از وي نيستي نهان، نزديكتري از آن، ب
پس را كي ديد؟
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هرگز پيش يافت و پس جستن كي شنيد؟ هرگز از دوستي به دوست كي 

آنكس كه مولي وي را با خود سروكار گزيد آنكه گفت كه ترا ! رسيد؟ آري
را يافتم، وي از خود برست، نه بغايت حاضر جويند و نه به نيست هست، هركه ت

يافت ترا ديد و هركه ترا ديد از چشم خود بيفتد كه مرا من حجابم از خود در 
عذابم بيهوده مي شتابم به نيست من چه دريابم؟

ترا به چه چيز جويم كه تويي و بس، نه در پيش من چيز و نه وراي تو ! الهي
.كس

تر آنچه من مي جويم از من فرومايه تر است، از هنگام و نشان يافت تو بيش
است كه گيتي در ملكوت تو كم از يك موي، پس به ابتداء جستن را چه روي؟ 
جوينده ي تو بخويشتن همداستان است، به نيست هست جستن پنداره ي مستان 
است، يافت ترا نه هنگام است و نه سبب محجوب آن است كه موقوف است بر 

چيست به طلب، جستن، باقي بركندگي است كه پيش از هر چيزي ترا جستن 
دوگانگي جستن گمي است، بسته ماندن در راه طلب شومي است، هرچه جز 

.يكي همه هم است
هست يكي است و ديگران نيست، آنكه مي موجود جويد گم است، حق پيش 

برخاست حجاب ببريد كه حق از جوينده معلوم است، پس جستن و جوينده 
ه ي توحيد جز فرد كَس پيداست، يافت را يافته نشان بس است، كي نه در ديد

.است
هركي ايشان را جست ترا : اين چيست؟ كي دوستان خود را كردي كه! الهي

يافت و تا ترا نديد ايشان را نشناخت، آنكه ترا شناخت، شناخت، اما كي شناخت و 
آنچه نمودي نشناخت، هرچند كي تو بودي كه شناخت، قدر از جلال كه 

و او را نواخت و قرب تو او را بزدود و پرداخت؟ پس آنچه ترا شناخت لطف ت
.فراساخت
.تويي كه دوستي را شايي، كه در وقت خشم ببخشايي! الهي
نظري خود بر ما مدام كن و اين شادي خود بر ما تمام كن و ما را ! الهي

.برداشته خود نام كن، به وقت رفتن بر جان ما سلام كن
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ينه اي داريم بر آتش، ديده ظاهري داريم شوريده باطني در خواب، س! الهي

اي داريم پر آب، گاه در آتشِ سينه مي سوزيم و گاه در آبِ چشم غرقاب، و اليه 
.المرجع المأب

.اگر با دوستان تو نه رمه ام، آخر از هشتم اصحاب كهف نه كمم! الهي
.چون سگي را برين درگاه بار است رهي را با نوميدي چه كار است! الهي
ر است، و سنگ را ديدار است، گر من ز سگ و سنگكم آيم سگ را با! الهي
.عار است
بنده را از سه آفت نگاه دار، از وساوس شيطاني و از هواي نفساني و از ! الهي

.غرور ناداني
.تو به رحمت خويشي و ما بر حاجت خويشيم، توانگري و ما درويشيم! الهي
. از هر نظري بهشتي سازمبه بهشت و حور چه نازم؟ مرا ديده اي ده كه! الهي
به حرمت آن نام كه تو خواني و به حرمت آن صفت كه تو چناني ! الهي

.درياب كه مي تواني
اگر كوشم كه خويش را بپوشم، برهنه مانم و اگر جهد كنم كه به سعي ! الهي

خويش از تو چيزي يابم، بي بهره مانم، تا كدام داغ كردي من آنچنانم، تا به 
.ندي من آنمكدام نام خوا

نه در بندم و نه آزادم، از خود بخود رنجور و از تو دلشادم، از زندگاني ! الهي
خود در عذابم گويي كه بر آتش كبابم، نه خورد پيدا و نه خوابم، در ميان دريا 

.تشنه ي آبم، از آنكه از خود در حجابم، منتظرم تا كي رسد جوابم
.از من آيد در خورد اين استضعيفم خواندي و چنين است، هرچه ! الهي
.ضعيفم خواندي و چنانم، مگذار كه در پيش خود بمانم! الهي
بنده جرم كرد، خسته دل و آلوده دامن شد، مناديِ گرم تو آواز داد ! الهي

كه نصيب معيوبان با من شد، رحمت سبقت گرفت و فضل و كرم در ضامن شد، تا 
.لاجرم سگي آن سبع را ثامن شد

ه بر ما آراستي خريديم و از هر دو جهان محبت و جامه ي بلا را آنچ! الهي
.بريديم و پرده ي عافيت دريديم
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.عاجز و سرگردانم، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم! الهي
چون توانستم ندانستم و چون دانستم نتوانستم، آه ازين علم نا آموخته، ! الهي

 كار جز خم و تاب و پيچ ندارد، اما !الهي.گاه در غرقم ازو، گاه سوخته
شغل آنجاست كز تو خبر و عيش آنجاست كز تو ! الهي.بپذير كه الف هيچ ندارد

نواختن خود را صفت است اما در نواخت بديدن مرا ! الهي.نظر
، خشم بر بيگانگان است و رشك بر دوستان است اما عتاب در ميان راحت است

.است
م از علم خود گريزم بر زهره ي خويش بترسم در ازيافت تو برانديش! الهي

.غفلت آويزم
بوي دهن روزه دار به نزديكِ تو عطر است، عيد، عيد صوم است نه ! الهي

.عيد فطر است
اگر مجرميم، ! الهي.كار نه روزه و نماز دارد، كار شكستگي و نياز دارد

اي آنيم و اگر مسلمانيم و اگر بد كرده ايم پشيمانيم و اگر ما را بسوزي سز
.بيامرزي نه جاي آنيم

اگر تن مجرم است دل مطيع است، اگر بنده گناهكار است، كرم تو ! الهي
.شفيع است

.ما را فرا جرم مگذار يا جرم را از ما درگذار! الهي
رنجورم تا چرا نه يك رنگم، مگر با بخت بد به جنگم، گاه بهشتيان را ! الهي

.فخر و گاه دوزخيان را ننگم
.از آن فزود و از من كاست، آخر همان ماند كه از اول بود راست! الهي
.صبر از من رميد و طاقت شد سست، تخم آرام كشِتم بيقراري رست! الهي
.صبر تو خواستي من نخواستم، نظر لطف يافتم چون از خواب برخاستم! الهي
چون آتش فراق داشتي، به آتش دوزخ چه كار داشتي؟! الهي
تا زهر فراق و دوري از تو : ا سه چيز بشناختيم هول سه چيز از ما بشدت! الهي

فراموش شد، تا بهاي نزديكي بشناختيم، تلخي دوزخ فراموش شد، تا عيش بهشت 
.قرب تو بشناختيم هول عرصات فراموش شد
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باك نداريم به هر صفت كه ما را بداري، اما ما را به آوردن طاعت ! الهي

نه خواهي دار، روزي من از حلال بده و هرچه خواهي خود توفيق بده هرگو
.ده و مرا به هر صفتي كه خواهي ميران، وليكن مسلمان ميران

نه از كشته ي تو خون آيد و نه از سوخته ي تو دود، زيرا كه كشته ي ! الهي
.تو به كشتن شاد است و سوخته ي تو به سوختن خشنود

! الهي.و كمتر از تار مويممن ترا چون جويم؟ كه در ملكوت ت! الهي
.چون در تو نگريم شاهيم تاج بر سر، و چون به خود نگريم، خاكيم و خاك بر سر

.عاجز و سرگردانم نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم! الهي
و اگر به دوزخ فرستي رضاست، ،اگر بردار كني، رواست، مهجور مكن! الهي

.از خود دور مكن
.راغ افروخته را و مسوز اين دل سوخته رامكش اين چ! الهي
.هركه را براندازي با درويشان دراندازي! الهي
.همه تو، ما هيچ، سخن اين است بر خود مپيچ! الهي
كفتي كريمم، اميد بدان تمام است تا كرم تو در ميان است نااميدي ! الهي

.حرام است
كردي بر آن داشتي طاعت فرمودي و توفيق بازداشتي، از معصيت منع ! الهي

.اي دير خشم زود آشتي آخر مرا در فراق بگذاشتي
.امانت را مي نهادي دانستي كه چنينم! الهي
.تا از مهر تو اثر آمد همه مهرها بسر آمد! الهي
من كيم كه ترا خواهم چون من از قيمت خويش آگاهم دل و دوست ! الهي

ست، گفت نوشي است يافتن پادشاهي است، بيدل و دوست زيستن گمراهي ا
.همه زهر و خاموشي زهري است همه نوش

.كاشكي عبداالله خاك شدي و نام او از دفتر وجود پاك
نيستي همه را مصيبت است و ! به حق آنكه ترا هيچ حاجت نيست، الهي! الهي

.مرا غنيمت، بلا از دوست عطاست و از بلا ناليدن خطاست
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ا بر تو حقي كه گويم بيار كارتو داري نه ظالمي كه گويم زنهار و نه مر! الهي

ما را اميدوار، اين اندوخته ي خود را بردار، نيكا آن معصيت كه ترا به عذر آرد، 
.شوما آن طاعت كه ترا به عجب آرد

.اگر از دوستانم، حجاب بردار و اگر مهمانم مهمان را نيكو دار! الهي
فرا آب ده، پنداشتم كه آب ده، و آنچه عبداالله كشت شتي آنچه تو كِ! الهي

.ترا شناختم، اكنون پندار را در آب انداختم
حاضري چه جويم؟ ناظري چه گويم؟! الهي
اگر عبداالله را خواهي گداخت دوزخي ديگر بايد آلايش او را، و اگر ! الهي

.خواهي نواخت بهشتي ديگر آسايش او را
 گناه اكنون كرم تو زبون است زيرا كه كرم قديم وگناه در جنب ! الهي

است عاشق را يك بلا در روي و ديگري در كمين است و دايم با درد و محنت 
.قرين است

.گفتي مكن ويران داشتي، و فرمودي بكن و بگذاشتي! الهي
اگر ابليس آدم را بدآموزي كرد، گندم او را كه روزي كرد؟! الهي
 شايد كرد؟چون ناپاكان را استغفار بايد كرد ناپاكان را چه كار! الهي
آتش دوري داشتي، با آتش دوزخ چكار داشتي؟! الهي
چون سگ را بار است و سنگ را ديدار است، اگر من ز سگ و سنگ ! الهي

كم آيم عار است، عبداالله را با نوميدي چه كار است؟
.هركه را خواهي براندازي با ماش دراندازي! الهي
تاجم، و اگر به كردار است به اگر كار به گفتار است بر سر گويندگان ! الهي

.كلمه گفتن محتاجم
اگر حسنات با مايه داران است من درويشم و اگر با مفلسان است من در ! الهي

.پيشم
آنرا كه تو خواهي آب در جوي روان است و آنرا كه تو نخواهي چه ! الهي

.درمان است
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ست از مجرم ااگر كاسني تلخ است از بوستان است و اگر عبداالله ! الهي

.دوستان است
چون همه آن كني كه خواهي، ازين مفلس بيچاره چه خواهي؟! الهي
.يافت تو آرزوي ماست، دريافت تو نه به بازوي ماست! الهي
همه از تو ترسند و من از خود، از همه نيكي ديده ام و از خويش همه ! الهي

.بد
است، اگر بر هوا لاتقنطوا اگرچه قرآن است، قلمِ رفته را چه درمان ! الهي

پري مگسي باشي و اگر بر روي آب روي خسي باشي، دلي به دست آر تا كسي 
.باشي

.از بوده نالم يا از نبوده؟ از بوده محال است و از نابوده بيهوده! الهي
.بنده ي من، از عرش بگذرد خنده ي من: اگر يك بار گويي! الهي
ج برسر، و اگر بي توامَ، از جمله چون با توامَ از جمله ي تاجدارانم، تا! الهي

.خاكسارانم، خاك برسر،اي ديرخشم زود آشتي، آخر در نوميدي مرا بگذاشتي
.يحبهم تمام است، و يحبونه كدام است! الهي
چه فضل است كه با دوستان خود كرده اي، هركه ايشان را شناخت ترا ! الهي

پاي عارفان خار هشت در يافت و هركه ترا يافت ايشان را شناخت، گل هاي ب
است، آنكس كه ترا جست با بهشتش چه كار است؟

.همچون بيد مي لرزم كه مبادا به هيچ نيرزم! الهي
.به بهشت و حور چه نازم، مرا نظري ده كه از هر نظري بهشتي سازم! الهي
به عزت آن نام كه تو خواني و به حرمت آن صفت كه تو چناني، ! الهي

.توانيدرياب مرا كه مي 
.چنان كه كف دريا بر لب است، كمالات سرمستان تو در نيم شب است! الهي
اگر نظر فاسقان به زر و سيم است و نظر صادقان بر خوف و بيم است، ! الهي

.اما نظر عبداالله بيچاره نوزده حرف بسم االله الرحمن الرحيم است
كه ما را از صفات آيات » دعوت قَومي ليَلاً و نهَاراً«: به عزتِ دعوتِ! الهي

.بينات كلام رباني، عصمتي هرچه تمام تر ارزاني دار
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عبداالله برين بساط پياده مانده است، رخ بر هركه مي آورد اسب بر او ! الهي

.مي دوانند
آن ساعت كه شاه ماتِ اجل مانده باشد از ديوبند شيطان او را نگاه دار ! الهي

.كه فرزينِ طاعت كج مي رود
 دلي ده كه در كار تو جان بازيم، جاني ده كه كار آن جهان سازيم، !الهي

تقوايي ده كه دنيا را بسپريم، روحي ده كه ازين دين برخوريم، يقيني ده كه درِ 
آز بر ما باز نشود، قناعتي ده تا از صعوه ي حرص ما باز نشود، دانايي ده كه از راه 

گير كه دست آويز نداريم، درگذار كه نيفتيم، بينايي ده تا در چاه نيفتيم، دست 
بد كرده ايم، آزرم دار كه آزرده ايم، طاعت مجوي كه يابِ آن نداريم، از 
هيبت مگوي كه تاب آن نداريم، توفيقي ده تا در دين استوار شويم، عقبي ده تا 
از دنيا بيزار شويم، نگاه دار تا پريشان نشويم، براه دار تا پشيمان نشويم، بياموز تا 

، بنماي تا در تاريكي نمانيم، بنماي تا شريعت بدانيم، برافروز تا در تاريكي نمانيم
.در روي كس ننگريم، بگشاي دري كه دربگذريم، تو بساز كه ديگران ندانند

تو بنواز كه ديگران نتوانند، همه را از خود رهايي ده، همه را از خود 
. را از فتنه ي نفس آگاه دارآشنايي ده، همه را از مكر شيطان نگاه دار، همه

بساز كار من  و منگر به كردار من، دلي ده كه طاعت افزون كند، ! الهي
طاعتي ده كه به بهشت رهنمون كند، علمي ده كه در او آتش هوا نبود، عملي 

نفسي ده كه حلقه . ده كه درو زرق و ريا نبود، ديده اي ده كه عزّ ربوبيت تو بيند
 تو شفا ساز كه ازين معلولان شفايي نيايد، تو گشادي ده ي بندگي تو گوش كند،

كه ازين مغلولان كاري نگشايد، به اصلاح آر كه نيك بي سامانيم، جمع دار كه 
.بس پريشانيم

اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است، بي ديدار تو درد و داغ است، ! الهي
.را نظرگاهدوزخ بيگانه را به نگاه است و  آشنا را گذرگاه و عارفان 

اگر مرا در دوزخ كني دعوي دار نيستم و اگر در بهشت كني بي جمال ! الهي
.تو خريدار نيستم
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من به حور و قصور ننازم، اگر نفسي با تو پردازم، از آن هزار بهشت ! الهي

.سازم
اگر عبداالله را بخواهي گداخت، دوزخي ديگر بايد آلايش او را، و ! الهي

.شتي ديگر بايد آسايش او رااگر بخواهي نواخت، به
زبانم در سر ذكر شد، ذكر در سر مذكور، دل در سر مهر شد، مهر در ! الهي

سر نور، جان در سر عيان شد، عيان از بيان دور،پيداست كه نازيدن مزدور به 
چيست و نازيدن عارف به كيست؟

.چون به تو نگريم شاهيم و تاج بر سر و چون به خود نگريم از خاك بدتر
.بر تارك ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بلاي خود گرفتار مكن! الهي
.صبر از من رميد و طاقت شد سست، تخم آرام كشتم بيقراري رست! الهي
.بدين شادم كه به خود نه بخود بتو افتادم! الهي
از كشته ي تو خون نيايد و از سوخته ي تو دود، كشته ي تو به كشتن ! الهي

آنچه بر سر ما آيد، بر سر كس ! الهي.ته ي تو به سوختن خشنودشاد و سوخ
نظر خود بر ما ! الهي.هرگز باز پس نيايدنيايد، ديده اي كه به نظاره ي تو آيد

.مدام كن و ما را بر داشته ي خود نام كن و به وقت رفتن بر جان ما سلام كن
 ناتوانم، مي داني كه! الهي.اگر از نعمت گويم حرز گردن است! الهي

.پس از بلا برهانم
قصه ي بدين !         الهي.نيستي همه را مصيبت است و مرا غنيمت! الهي

.تا دي بشناختم از غم فردا بگداختم! الهي.درازي، من دريافتم به بازي بازي
بر آن روز مي خندم كه يافته مي جستم دل و دست از دانش ! الهي

.ه مردگي مي زيستمبشستم، به نابينايي مي نگريستم ب
ناديده و ناجسته حاصل اي جان و دل را زندگاني و منزل، از پيش ! الهي

مي ! الهي.خطر و از پس نيست راهي، بپذير كه جز دوستي توامَ نيست پناهي
.لرزم از بيم آنكه به جوي نيرزم

اكنون چون بر من است تاوان، آفتاب صدق و صفت بر من تابان كه به ! الهي
.شرك رستن نتوان و به نجاست نجاست شستن نتوانشرك از 
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نه ظالمي كه گويم زنهار و نه مرا بر تو حقي كه گويم بيار، همچنين ! الهي

.، اي كريم و اي ستار.ميدار
تو غيب بودي و من عيب بودم، تو از غيب جدا شدي و من از عيب ! الهي

.جدا شدم
اشت و شناخت را در آب مي پنداشتم كه ترا شناختم، اكنون آن پند! الهي
.انداختم

نه ! الهيدر ملكوت تو كمتر از مويم، اين بيهوده تا كي گويم؟! الهي
نيستم نه هستم، نه بريدم نه پيوستم، نه به خود ميان بستم، لطيفه اي بودم از آن 
مستم،اكنون زير سنگ است دستم، از صولت عيان بود، آنچه حلاج را بر سر زبان 

.بود
.شادي ها بي ياد تو غرور است و همه غمها با ياد تو سرور استهمه ! الهي
.بنياد توحيد ما خراب مكن و باغ اميد ما را بي آب مكن! الهي
داني كه بي تو هيچكسم، دستم گير كه در تو رسم، به ظاهر قبول دارم ! الهي

ه  رد نبه باطن تسليم، نه از خصم باك دارم نه از دشمن بيم، نه بر صاحب شريعت
بر تنزيل، نه گنج تشبيه، نه جاي تأويل، اگر دل گويد چرا؟ گويم امر را سرافكنده 

.ام و اگر خرد گويد چرا؟ جواب دهم كه من بنده ام
ندانم كه جاني يا جان را جاني، نه ايني نه آني، اي جان را زندگاني، ! الهي

.حاجت ما عفو است و مهرباني
. مي توانيمي بيني و مي داني و برآوردن! الهي
عمر برباد كردم و بر تن خود بيداد كردم، گفتي و فرمان نكردم، ! الهي

.درماندم و درمان نكردم
.م، در زندان محنتم، بسته ي مشيتمبا غم و حسرتم و بي تو به حيرت! الهي
اگر ! الهي.ستياگر نه از تو آغازاين كارستي لاف بندگي ترا كه يار! الهي

، پسر عمران مطلب ارني كي برخاستي وگرنه ترا اين كار نه از خدمت خاستي
بوجهل از كعبه و ... قاب قوسين را نشايستي،) ص(معني بايستي محمدمصطفي

ابراهيم از بتخانه، كار عنايت دارد باقي همه بهانه، ابراهيم را چه زيان كه پدر او 
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 اما كار آذر است؟ آذر را چه سود كه ابراهيم او را پسر است؟ نور در طاعت است

به عنايت است، آنجا كه عنايت خدايي باشد، فسق آخر پارسايي باشد، وانجا كه 
.قهر كبريايي باشد، سجاده نشين كليسيايي باشد

اگر با تو سازم گويي كه ديوانه است و اگر با خلق درسازم گويي ! الهي
.بيگانه است

بخواه و مي ، مي نمايي كه فرمايي كه بجوي و مي ترساني كه بگريز! الهي
.گويي بپرهيز

گريخته بودم، تو خواندي، ترسيده بودم، بر خوان تو نشاندي، ابتدا مي ! الهي
ترسيدمكه مرا بگيري به عطاي خويش، اكنون مي ترسم كه بفريبي به عطاي 

.خويش
علمي را كه خود ! الهيبه اولم نواختيبه آخرم بازپس انداختي،! الهي

در آخر عفو خواهي كرد، در اول شرمسار مكن، افراشتي نگون سار مكن، چون 
تني ندارم كه بار خدمت بردارد، دستي ندارم كه تخم دولت بكارد، چشمي دارم 

.كه هرزمان فتنه آرد
.نه خرسندم نه صبور! الهي.ما را پيراستي چنان كه خواستي! الهي

.نه رنجورم نه مهجور! الهي
دم، در جهان شيدا شدم، نهان بودم تا با تو آشنا شدم از خلايق جدا ش! الهي
.پيدا شدم
هركرا !         كريما.اگر ترا بايستي، بنده چنان زيستي كه شايستي! الهي

اين چه فضل ! الهي.خواهي كه برافتد او را رها كني تا با دوستان تو در افتد
 كه هركهايشانرا شناخت ترا يافت و هركه ترا است كه با دوستان خود كرده اي

.فت ايشان را شناختيا
.تو آئيني و دوستان آينه آئين، آئين را در آئينه نتوان ديد! الهي
.چون با تو به تو امانم،همانا دان كه نومسلمانم! الهي
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اگر عبداالله را نمي نگري خود را مي نگر، آبروي عبداالله را پيش ! الهي

بهره ي من دشمن مبر، امانت عرضه كردي، بگريخت كوه، چون است كه امانت 
و تجلي بهره ي كوه؟

عيب و آزار من مجوي كه آب كرم باز ايستد از جوي، قصه ي دوستان ! الهي
.دراز است زيرا كه معبود بي نياز است

فاسقان زشتند، زاهدان مزدور بهشتند، اي منعم و تواب و اي آفريننده ! الهي
اب شوريده و دل ي خلقان از آتش و آب،  فريادرس از ذلّ حجاب و فتنه ي اسب

.خراب
بر رخ از خجالت گرد داريم و در دل از حسرت درد داريم و روي از ! الهي

.بر يگانگي مقريّمشرم گناه زرد داريم، اگر بر گناه مصريّم، 
در دلهاي ما جز تخم محبت مكار و بر جان هاي ما جز باران رحمت ! الهي

.مبار
ل در قرب كرم است و جان در به لطف ما را دستگير و پاي دار كه د! الهي

.انتظار و در پيش حجاب بسيار
.حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار! الهي

.برحمتك يا عزيز يا غفّار

پايان


